












قمرهای کوحكت زرحل آنقدر زباد است که ندور آن 
يك حلقه درست کرده‌اند. بعلاوه چندین قمر دیگر 
دارد که بنن آنها بیتان خیلی از ماه ما بزرگتر 


احتمالا بهیج‌کار پسرم! اما آنجه که محثق 
است» اینسنکه برای انسان فایده 
زیادی دارند . 





















بعقیده بیشتر دانشمندان » درهرحال » چندین سال 
دیگر درنامه منظم مسافرت بآ ماد+میشوج و بوسبله 
کشتبهای فضانی مردم می‌ئو آنند به‌آن کره سفر "کات ۱ 


این مسافرت در چند قسمت انجام خواهد شد. 1 :) 
حرکت از مبداء بطرف ایستخاه فضائی ... 
3 کمی استراحت در آنجا 





( بقیه در صفحه ۲۵ )) 
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واننده‌ای که چهار دختر و پسر 
پنچ تادوازده ساله‌را در سندوق 
عتب اتوسیل پنهان رده بود » 
بوسیله فرمانده پلیس‌راهژاندارمری 
تخت تعقیب قراد گرفت ۰ 





هنگامیکه يك کشتی ماهیگیری در 
گناره‌های ایالت‌بروتانی‌درافیانوس 
اطلس تورش را از عمقق ۷۰ متری 
بالا میکشید يكزیردر بائی‌فر انسوی 
را به‌تور انداخت ! 






















































امسال نیز مانند مسا[ والاحضرت همابون و لابتعهید 
و والاحضرت شاهدخت‌فر حناز پهلوی به تعطیلات زمستانی 


رفنیكد. 


ابشان روز یکشنبه ۲۵بهمن‌پس از گذراندن تعطیلات ۲۰ 
روزه زمستانی خود بهمراه‌والاگهرمهناز بتهران با زگشتند 
و در کلاسهای درس خودحاضر شدند. 
عکس‌بالا و الاحضر تهارا هنگام‌پیاده شدن از هواپیسا در 
فرودگاه مهر آباد تهر ان نشان‌میدهد. 


يك کشتی‌ماهیگیری يك 








زبردربائی را صبد کرد ! 





رن ماهیگیری «ایگو آن» که‌دد 
کناره‌های ابالت‌بروتانی‌دراقیانوس 
اطلنی مشتول ضیدآماهی بود »يك 
زیردوبائی فرانسوی‌را" بسه دور 
اتنداخت ۰ 

کشتی بندهای تورش‌را از عمق 
۷۰متری میکشید که ناگهان با 
مقاومت بسیار شدیدی روبروشد. 
فرمانده کشتی که گمان میکر دطناب 
یه صخر ه‌های عظیم زبردریا سین 
کیهان بچه‌ها 





کرده است بوسیله يك پیام‌رادیوئی 
کمک خوانست... اه طولی . نکشتیه 
که از حقیقت ماجرا اطلاع‌بافت 
وناچاد از خیر صید خود گذشت. 
ناگفعه نماند. کهصرنشیتان زفرت 
دربائی ازاین حادثه خبردارشدندو 
کمترین خسارتسی هم به‌آن وارد 
نیامد ۰ اما کشتی ماهیگیری تور 
خود راکه دست کم ۱۲ هزارتومان 
ارزش داشت از دست: داد : 


بزرکترین دانشگاه 
متحرك جهان. . 


کشتی معروف ۸۳ هزارتنی 


«ملکه الیزابت» ملکه‌انگلستان 
از تبدیل شدن به آهن‌قراضه 


بهمت چند دانشگاه آهر بکاش 


نجات یافت و بزودی بصوزت 
بزار کشریجتلن دانشگاه متحرك 
جهان درخواهد | مد. 

چند دانشگاه آمریکائی این 
میم هنگ کنگ است‌خریده‌اند 
و بزودی با ۱۸۰۰ دانشجو از 
لوس! نجلس ره قاره 
آمریکا به‌هنگ کنگك واقع؛ در 
اشیا میر ود. 
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میا ورد 


زب دو دانشمند آمریکائی که 


در آزماییگام دانشگاه اوهایو 
کار می کنند و جانوران 
گوناگون را تحت تحریکات 
خارجصی قرار دادة‌اند ثابت 
کر ده‌اند که ترس و یگ ان 
نا گهانی میزان آب .موجود در 
خون را کاهش میهد 


, دانشمندان بهاپن‌نتیجه‌رسیده‌اند 


که چون آب موجود درخون 
کاهش می‌بابد انسان بلادرنگ 
تشنه میشود و وادار به‌نوشیدن 
آب و نوشیدنی‌های ده 

می گر دد 1 





لیس راه جهار دختر 





و پسررا در صندوق 








چند روز پیش‌فرمانده پلیس‌راه 

ژاندارمری ۰۶ همراه دسته‌ای از 

ماموران » کنترل رفت و آمسد 

وسائل نقلیه‌ر! در اتوبان تهرآنت 
کرج زير نظر داشت گفت : 

در میان انبوه وسائط نقلسیه 

که از تهران بسوی گرج میرفتند» 


اتوسیلی‌را دیدم که سیزده‌مسافر ‏ 


داشت چون احتمال میرفت برای 
سرنشینان آن خطراتی بوجودآید» 
ازادام» سفرشان جلوگیبری کردم و 
راننده‌را ازبین راه به تهران‌باز 
گرداندم 

نیمساعت بعد همان اتومییل‌را 
دیدم که در میان اتومبیل‌های‌دیگر 
به باجه مخصوص دریافت عوارض 
ترديك میشود . این‌بار وقتی‌تعداد 
سرنشینانش‌را شمردم متوجه شدم 
که نه نفر در آن نشسته‌اندمتوجه 





شدم که چرخهای عتب کاملا دوی 
زمین خوانیده است , دستوردادم 
اتومبیل در کنار اتوبان توقف‌کند 
وهمین گه راننده در صندوقعقب 
را باز گرد » دیدم که سه‌دختر 
و يك پسر بچه‌را درون صندوق 
عقب اتوسیل جای داده تاتعداد 
سرنشینان اتومبیل کمتر جلوه‌کند 
جهره بچه‌ها سیاه‌شده و دجسار 
تنگی نفس شده بودند . بادیسدن 
این صحنه دستور دادم نمره‌های 
اتومبیل‌رابکنند و گواهینامه‌راننده 
را هم توقیف کنند . 

فرمانده پلیس راه افزود : 

ماموران در جاده‌ها مراقب 
خواهند بود تارانندتانی‌را که 
کواهینامه همراه ندارند ویااضافه 
برظرفیت مسافر سوار کرده‌اند 
يالاستيك اتومپیلشان عاج ندارد» 
از ادامه سفر باز دارند . 





ربشا و سرگی دوستان‌خیلی 
ک مخوبی بودند . البته آنها 
در دو خیابان‌خیلی دوراز 
هم زندگی میکردند ولسی 
مگر برای دوستی دوری راه چیزمهمی 
است 3 علاوه‌بر این گریشا درست یکسال 
از سرگی بز رگتر بود. بعنی س رگی‌نه‌سال 
پیشتر نداشت درصورتیکه گریشا ده‌سالش 
بود. البته میدانید که باز سن هم 
آنتدرها نمپتواند مانع دوستی بشود. 
اگر يك وقت پد رگریشامثلاطبانچه‌ای 
باچند فشنگ به‌پسرش هدیه میکرد ؛ 
گریشا پیش سرگی میآمد و آنها این 
چند فشنگ را باهم تیر اندازی میکردند. 
همینطور اگر پدر سرگی چیزیبپسرش 
میداد» سرگی حتما آنرا بارفیقش نصف 
میکرد. هروقت مادر گریشا برای گریشا 
پیراشکی درست میکرد . او نصف بیشتر 
وخوشمزه‌تر آنر ابرای‌س رگی نگهمیداشت. 
موفعی هم که یکی از آنها کتاب‌فشنگ 
و خوبی بدست میآوردآنر اتنهانمیخواند» 
بلکه یقین پیش دوستش میآمد و آنرا 
باهم ورق میزدند و میخواندند. امادر آن 
پائی زکه‌من داستانم‌را نوشتم‌دیگ رکسی‌نبود 
که به پسربچه‌ها طبانچه با اسبابب 
بازی‌های دیگر بدهد چون جنگ شروع 
شده بود. پدران هردوی آنها لباس‌نظامی 
پوشیدند » تفنگ‌های خود را برداشتند. 
زن‌وبچه‌شان را ترك کردند و بمیدان 
جنگ رفتند. 
اول از آنها امه‌هائی که روی کاغذ 
کاهی نوشته شده بود بدون اینکه‌درپا کتی 
گذاشته شده باشد هیر سید. آخر درمیدان 
جنگ نهکاغذ خوب میتوان پیدا کرد و 
نه‌با کت . دراین کاغذها آنها ببشتر راجع 
به‌بچه‌ها میبر سیدند که آیا هنوز مدرسه 
میروند بانه » در مدرسه چه‌خبر است» 
بمادرشان کمك میکنندیانه‌وازاین حرفها 
و از خودشان خیلی کم و ساده‌مینوشتند. 
اصلا گوئی آنها بجنگ نرفته‌اند ولی 
در موقع نامه‌خو اندن‌نميدانم چرا مادران 
اشك میربختند و ساکت بودند. 
بعد از سالی دیگر همین نامه‌های 
مختصر را هم قطع کردند » مدرسه‌ها 
در شهر بسته شد ‏ درخانه‌ها نمیگذاشتند 


سس 


پیراشکی خوشمزه درست کنند» تسام 


کتاب‌فروشی‌ها تعطبل شده بود . وجنگ 
تا خود شهر د رگرفته بود. تنهادلخوشی 
سرکی دراین موفع فقط دوست شگرینا 
بود. اکنون آنها خیلی بیشتر پیش هم 
میرفتند و محل ملاقات آنها بیشتر در 
آخر خیابانی بود که خانه سرگی‌در آن 
قرار داشت» در صحرای کو کو. دراین 
صحرا بوئه‌های علف بلند روئیده بو د که 
وقتی توی آنها بنهان میشی دیگر 
هیچ کس و هیچ‌جا حتی بلشدتسریسن 
ساختمان شهر که خانه شورا بود دیده 
نمیشد و صدسال هم که کسی میگشت 
توی این بوته‌ها نمیتوانست پیدات کند. 
بچه‌ها باینجامیامدندو باهم بازی‌میکردند. 

يك روز صبح سرگی از خواب 
برخاست » صورتش را شست‌و همانطور 
که باحوله آنرا پاك میکرد و بمادرش 
کرد و گفت: ۱ 





- مامان: » يك دقیقه امیروم پیش 
گریشا و برمیگردم » خوب ؟ 

ولی س رگی متوجه شن که رنگ از 
چهره مادرش پربده و صورتش حالت 
خسته‌ای را نشان میدهد گوئی تمام‌شب‌را 
نخواییده بود مادر سر گی جواب داد: 

نه » س رگی » توهیچ کجا نمپتوانی 
بروی » نه‌امروز » نه‌فردا و نه‌پس‌فردا. 
زیرا شهر بدست دشمنان افتاده است. 

س رگی پرسید: 

کدام دشمن ؟ دشمن کجا است؟ 

جلو پنجره رقت و دید واقعا درست 
است. روبروی خانه خاله ناتاشاه آنطرف 
خیابان تانکی ابستاده است. کاملا معلوم 
بود که تانك‌دشمن است » رنگ‌سبز کثیفی 
داشت و علامت باضافه‌ای روی بدنه آن 


دیگر از همه چیز سبر بود و دلزده شده 


رسم شده بود. اطراف تانك یکنفر نظامی . 


که معلوم بود از دشمن است در لباس 
سبزرنگ و کلاهی آهن ی که رنگ آنمم 


سبز بود نگهبانی‌میداد . کفشهای‌ساق‌بلند . 


و سنگین بپا داشت و مسلسلی سیاه‌بدست 
گرفته بود. او درحالیکه تفنگ را آماده 


تیر اندازی نگهداشته بود آهسته اطراف 


تانك قدم میزد و بااحتیاط اطرافش را 
نگاه میکرد. 

خیابان را غبار م رگ پوشیده بود و 
هیچ کس در آن دیده نميشد » نه‌کسی 
از آن میگذشت ونه‌بچه‌ای بازی میکرد. 


حتی مرغ و خروسها پنهان شه بودند 
سرگی که ازاین وضع نگران شده بود . 


بر سید: 
مامان » حالا چه کار میکنم ٩‏ 
مادرش او را در آغوش کشید وگفت: 
فقط يك چیز برای ما باقی مانده 

است: انتظار نیروی خودی . دشمن‌مدت 


زیادی نخواهد توانست در سرزمین ما _ 
بافی بماند. دراین موقع چه‌ار سرباز . 


دیگرهم از دشمن در خیابان ظاهرشدند. 
آنها درست مثل صاحب شهر از وسط 
خیابان ح ر کت میکردند. آستینها را بالا 
زده بودند و دست هريك » يك مرغ‌بود. 
سرگی درست نگاه کرد و متوجه شدکه 
این مرغ وخروسهای خاله ناتاشا است 
او که ازاین کار آنها خیلی ناراحت‌شده 
بود روبمادرش کرد و داد زد: 

مامان » چرا آنها مرغ وخروسهارا 
گرفته‌اند ؟ چه حقی دارند آنها این کار 
را تکنند؟ 

مادرش گفت : 

ساکت‌شو . اگر بهمین مرغ و 
خروس قانع باشند که چیزی نیست. اما 
گس 

حرفش را تمام نکرد و پرده را کشید. 

از آن روز مادرش ادیگر سرگی را 
نگذاشت از خانه بیرون برود حتی باو 
اجازه نمیداد وارد حیاط بشود و یا از 
پنجره ببیرون نگاه کند. سرگی رنجور 
در اطافهای تنگ و کوچك قدم میزد. 


هر کتاب را چندبار خوانده بود. اینقدر . 





به‌اسبابها و اثاثه خانه نگاه کرده بو دکه 


کیهان بچه‌ها 


1 





گریشا برود. باخودش فکر میکرد 
«در خیابان چه خبر است ؟ گریشا الان 
چه کار میکند ٩‏ آیا اوهم مثل من‌درخانه 
نشسته است »...٩‏ 

بکبار وقتی مادرش در آشیزخانه بود 
س رگی دیگر نتوانست تحمل کند » پرده‌را 
کنار زد و بیرون نگاه کرد. چندسرباز 


دشمن کنار تانك ایستاده بودند. معلوم 
بود يك قسمت از تانك خراب شده. آنها 
از قسمت داخل‌باچکش‌ببدنه تانك‌میزدند» 
از زیر مثغول باز کردن پیج بودند و 
زیر لب فحش میدادند. سرگی که متوجه 
این موضوع شد باخود گفت «خیلی هم 
خوب شد حالا اینقدر اینجا بمانید قا 
" سربازان ما بیابند 1» 





بود. دلش میخواست آزاد باشد و پیش 





دراینجا سربازی که نگهبان توپ بود 
از پنجره متوجه سرگی شد. باسرعت 
مسلسلش را روی دست گرفت و سینه 
سرگی را نشانه رفت. سر گی شتابان روی 
کف اطاق نشست و درهمین لحظه‌صدای 
شليك بلند شد. شیشه پنجره درهم شکست 
واز کنار قاب عکس پدر سرگی مقدار 
زبادی خالد ربخت. مادر سر گی باطاق 





دوید و باصدای مضطربی داد زد : 

ب چیه ؟ چیه ؟ چه شده ؟ چسرا 
تیرراندازی کردند ؟ 

س رگی هیچ جوابی «مادرش نداد. فقط 
به‌قسمتی از دبوار که سوراخ شده بود 
نگاه کرد. مادرش که شیشه شکسته و 
سوراخ روی دیوار را دید همه چیز را 
فهمید. خودش را روی صندلی‌انداخت» 












پسرش را در آغوش گرفت و شروع 
بگریه کرد : 
خدابا » ابن جنگ لعنتی کی تمام 
میشود ؟ کی .. 
سر کی درحالیکه مشتش را گره کرده 
بود و آنرا بطرف تانك گرفته بو دگفت: 
صبر کن » مامان » بزودی نیروی 
خودی میاید و اینها را از شهر بیرون 
باردیگر سرگی خانه‌نشین شد و این‌بار 
حتی خودش هم جر آت نداشت از پنجره 
بببرون نگاه کند. خانه درست مانند 


زندانی برای او بود. يك روز صبح مادر 


سرگی وارد اطاق شد و گفت که 
از سربازان دشمن يك نفر هم درخیابان 
نیست. تانك را از آنجا برده‌اند و صدای 
تیر اندازی شدیدی از قست بالای شهر 
بگوش میرسد. سرگی از شنیدن این خبر 
خوشحال شد و فریاد زد: 

مب هورا ! بعنی دیگر سربازان ما 
رسیده‌اند و آنهارا بیرون کرده‌اند.مامان» 
حالا من میروم بیرون . برای يك‌دفيقه. 
الان بر میگردم. 

مادرش گفت : 

ب من باتوچه کار کنم ؟ برو. فقط 
بشرط اینکه توی خیابان‌نروی. فهمیدی؟ 

سرگی وارد باغ شد. باغ که قبلا 
پوشیده از درختان میوه و کاج بود و 
هنکامیکه باد میوزبد صدای خش‌خش 
ب رگها باصدای مرغ و خروسها گوش 
فلك را کر میکردا کنون ساکت‌وخاموش 
بود. نه‌از برندگان خبری بود و نه از 
درختان کهنسال میوهگوثی کسی همهرا 
با اره بریده بود » باوجودیکه هوا 
کاملا آفتابی بود ولی چنین‌بنظر میر سید 
که اواخر بائیز است. فضا گرفنه و 
غم‌انگیز بود. 

سر کی هنوز به آخر باغ نرسیده بو دکه 
جلو خود گریشا را دید. بطرف او دوید 
و فریاد زد: 

چقدر خوب شد آمدی ! هميشه 
راجع بتو فکر میکردم. خوب » توهم 
در خانه نشسته ودی ؟ 

ب آره ‏ از همان روز از خانه تکان 
نخورده‌ام. چقدر دلم میخواست تو را 
تبینیم. بقیه در صفحه ۲ 
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نچب مب 





تون تسه نس 


مسج یت زر سس وی 


سس سب 


تست 














با قهرمانان 


افنخاو آفرین‌انران آشنا شویم 








عبدالله موحد 





ابران و برنده پیش از ۱۳ مدال طلا از 
مسابثات المييك » جهانی و بن‌المللی 
و ده‌ها مدال طلای مسابتات داخلی است. 

در تاریخ ورزش کشتی‌ایران تاکنون 
"هیچ فهرمانی به رکوردهای موحد دست 
نيافته است. در دنا نیز فقط «الکساندر 
مدوید» قهرمان سنگین وزن شوروی 
بااو قادر به‌رقابت است. موحد تتا 
کشت یگیر در جهان است که ه سال‌پیایی 
متام اول جهان را برای خود حفظ 
گرده است و ابن برای‌او و ورزش‌ایران 
افتخار آفر بر 


است. 





نام : عبداله موحد سن : ۳۱ ساله " 


متو لد : سی‌ام اسفند ماه ۸ وزد : 
۸ کیلو فد : ۷۳ز۱ متسر ثخضل 
لیسانسیه تربیت بدنی از دانشسر‌ای عالی 


۳ مدال طلا از مسابثات المييك »جهان 
و بین‌المللی و ده‌ها مدال طلا ازمسابتات 
قهرمانی ابران و صابتات تفویتی 
موحد انشدا در تابلسر و سپس در 
تهران به‌ورزشهای مختلفی پرداخت . 
از ورزشهای مورد علاقه او شنا؛والیبال 
دوومیدانی و کوه‌نوردی‌ر) میتوان‌نام‌برد. 
موحد حتی یکبار همراه تیم منتخب 
والیبال آموزشگاههای تهران رای 
مسابتئات_قهرمانی_ایران_به_مشهد_رفت 


واین آخرین مسابته والیبال او بود » 
چون در با ز کشت به‌تثك کشتی روی 
آورد و دراین ورزش هشت سال‌تلاش . 
کرد تا توانست بهمقام اول دنیا دست 
یابد. اوئین مدال طلا را در مسارتات 
جهانی منچستر (انگلستان) بدست‌آورد 
و ازآن پس سکوی اول را رها نکرد و 
هرساله خود از آن بالا رفت. 

درهمان زمان یکی از همکاران ما 
در مجله کیهان ورزشی درباره‌او اپنطور 
نوشت. «... پس‌از ۸ سال تلاش اينك 
تال طلا کوج کف مت : 
روی سینه‌اش میدرخشد. برای مدال 
کوچکی که همه بزرکی‌ها در آن نهفته 
شده » باید گنجایش روح ۰ وسعت‌قلب 
و" خصوفیاتی‌تقاشت گه قادر به‌تکران و 


نگهداری آن شد. 


که بخود این حق را ميدهيم تا از آو 
بازهم توقع داشته باشیم. ۸سال کشتی 
صاحب عنوان نخست وزن چهارم جهان؛ 
يك نقطه پایان نیست . 
در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳6 » یعنی 
1 سال قبل بچاپ رسیده . راه موحدرأ 
نشان مبد‌هد. ۸سال تلاش برای آغازراه 
قهرمانی و سال‌ادامه پرافتخار این‌راه. 

مود در" پنجمین و ششمین دوره 
بازیهای آسهایی به‌مدال طلا دست یافت. 
بیش از ۳ سالست که عبدالله در میدان 
های بین‌المللی بعنوان کاپیتن تیم ملی 
تنس معرفی شده اسیت 

عبدالله شناخته‌شده تربن چهره کافی 
ابران در جهان است.او بارها گفته‌است: 
«من خود مربی خوبش هستم و هميشه 
برای در فرم نگاه‌داشتن خود ازورزش 


این نوشته که 


های گوناگون كمك میگیرم.» 


برنامه تمربنات قهرمان 
موحد معنتد است که ورزتهای 
کوه‌نوردی »_قابق‌رانی_و_وزنه‌برداری__ 
کیهان بچه‌ها . 
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برای تتوبت نیروی بدنی کشتی گیران 
موثر است. بدین جهت روزهای جمعه 
اکثرا به کوه‌نوردی میپردازد. از میان 
ورزشهای دیگر پس از کوه‌نوردی به 
والیبال علاقه دارد. خود او معتقد است 
این دو ورزش پرنشاط و مفرح است. 

بعقیده نویسندگان و مطلعین ورزش 
موحد را میتوان ورزشکار ورزیده‌ای 
دانست. بطوری که او میتواند درهررشته 
از ورزش به‌تام قهرمانی برسد. چون 
در اکثر رشته‌ها رکورددار و ورزیبده 
است. والیبال » دوومیدانی» کوه‌نوردی» 
شناء قایقرانی » تنیس روی‌میز و حتی 
شطر نج ورزشهایی هتند که موحد 


در آنها کاملا ورزیده و کاردیده‌است. 


تیم ستاره بخار ست 
میهمان فوتبال ایران 


هفته قبل تیم فوتبال «استهآوا» 


ستاره بخارست برا ی‌انجام چهار با 
بدعوت‌فدر اسیون‌فوتبالایران بتهرانآمد 
های ۳ 


کشور رومانی است و چند بازیکن ملی 
رومانی دراین تیم عضویت دارند.ميدانيم 
که رومانی یکی از ۱٩‏ تیم بر گزار کننده 
بازبهای نهمین دوره جام جهانی فوتبال 
در مكزيك بود. رومانی در مشکل‌ترین 
گروه باتیم‌های برزیل ؛ ان و 
چکسلواکی هم بازی بود. 

فوتبالیست های تیم ستاره بضارست 
(استه‌آوا) رومانی که از يك فوتبال 
خوب برخوردارند و هصم‌چنین دارای 
نیروی بدنی زیادی هستند در تهران ع 
بازی باتیم‌های عقاب » پاس » جوانان و 
تاج انحام دادند که نتایج بدست ادخ 
این است: 
استه‌آو۱ - عقاب ۲برصفر استه‌آوا 
استه‌آوا - پاس ۲برا پاس 
استه‌آوا - جوانان ملی ۱ برصفر استه‌آوا 


استه‌آوا - ناج ۱ برصفر استه‌آوا 

در ) بازی انجام شده تیم میهمان ۴برد 
و يك باخت با ه گل زده و ۲ کل خورده 
تهران را ترلٍ کرد. 


شبات شتي توچوانان 
آبر آن 











بجه‌های خو ب و ناز نازی 








و با همکاری فدراسیون کشتی آزاد و 
هیئت‌های کشتی استانها و شهرستانهای 
ایران برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال 
بکدوره مسابقات کشتی در سراسر ابران 
انجام میشود. 

بدعوت کیسهان ورزشی سرپرستان 
کشتی شهرستانهای ایران » برای بررسی 
شر ابط مسابته و نحوه انجام این‌سابقات 
که برای اولین بار در ابران انجام 
میشود به تهران آمده و مدت ۳ روز 
میهمان موسسه کیهان بودند. 

بنابه‌تصویب همگانی سرپرستان کفتی 
شهر ستانها و استانهای ابران مشابقفات 
استانی در هر شهربتان و استان آغاز 
شده و نفرات ب رگزبده هراستان برای 
انجام سابته نهایی به‌تهران خواهند 
آمد. روزهای چهارم » پنجم و ششم 
فروردئن‌ماه ۱۳۵۰ تهران شاهد رقابت 
نوجوانان‌ب رگزبده کشتیایران" خواهدبود 

تیم اول این مسابثات بنام تیغ ملی 
نوجوانان ابران به مسابتقات جهانی کشتی 
جوانان که در ژاین‌ب رگزار میشود»اعزام 
خواهد شد. 
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2 سکول 7 رارصا 


به فروشگاه هست خیلی بزرکت خیلی قشنک لماساش از همه‌رنک رنک ووارنک 
مدلهای مختاف دراندازه‌های اد میخواین بدونین اینحا کحاست : 
همین روزا بباین اینجا تاخودتون خوبد سینین در ضمن ه رکدام از اه آرم 
این فروشگاه را خوب رنک بکنین وسریدباین فروشگاه بشما حایزه میدن 

پس همین‌روزا وعده‌ما وشما در بورس‌لباس کادوئی کودلد 


آدرس : سه‌راه شاه باساز دیسا 6 سورس‌لباس کادونی کودلد وبامیدان فوزبه 


بازار بارس 


سال پانزدهم 
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2 دک ده و ده مج ماخ دک ود و جاش ده 5 | 


ح 
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۰ یمه شب بود » دانه‌های 
" برف رقص کنان, بزمین میاًمدندو 
برروی, لایه‌های ضخیم برفهای 
قبلی جای میگرفتند و گاه نیز 
شالاق باه آنهار ابدیو ارهامیدوخت» 
همه‌جا سرد و بخ بسته بود و 
سرمای آزار دهنده‌ای یک شب 
آرام حکومت میکرد ۰۰ 
ئّ سکوت شب را فریادهای # نب 

کودکی که از میان اطاق 
زاغهمانندی بر میخاست‌می‌شکست.. 


2 

8 کودك بیمار فریاد می کشیدو 
دانه‌های گرم اشگاوسینه‌مادرش 
۵ را خیس کرد دبود » آو دختری 
ود بنجساله باموهای‌مشعی 
و چشمانی درشت و زیبا » برزمینه 
زرد کم‌رنگ صورتش گونه‌هایش 
رت از شدت تب سرخ شده بود و 
« رنگهای زرد و سرخ صورت‌نحیف 
هر و زیبای او را خیلی تلخ رنگب 

0 آمیزی کرده بودند !... 
مادرش‌نیز پآرام آرام‌میگر بست» 
ی شاید به‌بخت بد خودش که از آغاز 
تاآن لحظه هميشه و همه‌جا همر اه 
( اوبود وبابه‌جوانی ازدست‌رفته‌اش 
و شیارهایی که رو زگار درپیشانی 
او ترسیم کرده بود و با شایدهم 
بقع مرگ شوهرش که سه ماه پیش 


۹ 


و 


۵ ده دهد هه ده دق 
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به‌مرض مرموزی د رگذشته و اورا 
بايك دختر خردسال تنها گذاشته 
بود و او از آنزمان به‌بعدبدیخت‌تر 
شده و مجبور بود که زندگی‌خود 
و فرزندش را تنها از راه فروش 
چندتخم - روزانه ی 
بگذراند ۰.۰ 

زن همچنان در افکار دور و 
دراز خود فرو رفته‌بود و ب هگذشته 
تلخ و آینده مهم فرزندش 
می‌اندیشید که ناگهان متوجه شد 


تب دخترش قطع گردیده و سردی 


عجیبی بدن او را فراگرفته است. 

لحظانی مات و متحیر بدور 
خود چرخید و بعد گوشهایش را 
روی سینه فرزندش قرار داد و 
سپس اله‌ای جانخراش ا زگلویش 
برخاست و او فهمید که آخرین 
امید زندگیش را از دست داده 
است. حال خود را به خوسی 
نمیدانست » سرش گیج میرفت و 
آوازهای شوم دستجمعی که معلوم 
نبود از کجا میآمدند او را آزار 
میداد » زانوانش سست شده ورهم‌تی 
در خود حس نمبکرد. کر 
کودگ از میان دستهایش بزمین 
افتاد و زن دیوانه‌وار بطرف در 
اطاق دوید - در را باز کرد 
چندقدمی باباهای لخت در میان 





برفها پیش رفت و بعد گوبی‌مغز 
و قلبش یکجا سوخت و يا شاید 
هم یخ زد و بهرصورت بدورخود 
نبم‌چرخی زد و بروی توده‌های 
برف فرو افتاد ... 
2 3 
درمیان اتاق شعله‌های لرزان 
چراغ برجسسرد و بیروح‌شیرین 
بالا و بائین میرفتندو رقص‌م رک 
میکردند و در بیرون‌همچنان‌برف 
میبارید و همه‌جا سفید و سرد و 
ساکت بود .. و جسد زن در زیر 
برفها پنهان مي‌شد ء مادری 
که م رگ فر زندش را باور نکرده 
بود !.. 


وه ده ده جهوه | 















بچه‌های عزیز همانطور که 
اطلاع دار ند هر هفته‌نام عده‌ای‌از 
دوستدارانی را که با صفحه‌ه‌ای 
" هنر و کار یچه‌ها همکاری دارند 
چاپ میکنیم » اینهفته نوبت‌چاپ 
اسامی این بچه‌ها است : 

از شهرستانها : 

رضا مقیمی » سید محمد کبود » 
محمد رضا ایادی » محمد هادی 
سالاری یزه » شرفعلی باباشی » 
جحبی حقایقی رضائیه » محمدرضا 
شاهینی اصفهان ء محموه زارع 
کازرون ۰ علی‌اصفر فرامرزیان 
بروجن » داربموش الهیاری » 
شکرالله عطار زاده بندردیلم » 


محمد نجاتی » احمد کوهیم ملایر» . 


جمشید جمشاسب رضوانده‌طوالش: 
عباس سبحانی آبادان » علیاکبر 
باپلسر. 


از تهرآن : 

یره ی زاسته-رژا 
مهدیانی » شیوا باقربان,منیرالدین 
انوری » افسانه صوفی زاده » 
علی| کبر» عباس ومحمدقاضی‌زاده» 
احمد نیشابوری » سیدبرهان‌الدین 
بجری » مصطفی امامی » مصطفی 
غدیری » علیرضا پور پوسف » 
گیتی شهابی » فرخ پرچکانی » 
عباداله حقیثی» علی علی‌رضائیان» 
احمدرضا مغفوری » داریسوش 
رحمان زاده » حمیدرضا وفائی» 
مریم بهمنش » زهره حاجی‌خانی» 
وت ی ی 
فرضعلی جهانی ِ علسی‌اشرف 
کارخانه‌ای » رضا مهدوی » مسعود 
یوسفی‌نژاه » مسلم محمودان » 
ستار سایر » مهدی برازنده » فربد 
علوبون » داریوش گسودرزی » 
بهرام احمدی » محمد پیری » 
فریبا آبادطلب » کشاورزباصری, 
" وحید مکاری » علی رحیمی » 
رضا بهادری » ژاسمن سعیدی » 
























فرستنده آقای بهزاد مهرزاه 
صدقیانی - پادگان قوشچی 
جملاتی کوحت از 
مردان بزرک 
ه رکه خود را شناخت خدای 
خود را شناخت. 
| حضرت محمد (ص) 
زبان مانن دکفه تر ازوست‌نادانی 
آنرا سبك میکند و بالا میبرد و 
خرد آنرا سنگین میکند وپائین 
میاورد. 
حضرت علی (ع) 
بز رگترین عیب آن است که 
آن صفتی که در خودت هست 
از دیگ‌ران عیب شماری 
۲ حضرت علی (ع) 
ادب خرجی ندارد ولی همه 
چیز را خریداری م یکند. 
(لاری متناجیو) 
جواب کینه را کینه دادن 
نتیجه‌ای جز این ندارد که کینه 
قوبتر و شدیدتر شود. 
(گاندی) 
یگانه تسکین‌دهنده آرزوهای 
طلایی دو چیز است صبر وامید 
(الکساندر دوما) 
من تمام توفیق های خود را 
مرهون امیدهائی هستم که در 
دوران جوانی در قلب خود 
پرورش مي‌داده. 


فرستنده آقای فرهاد بهره‌هند ار 
قصر شیرین 

فکاهی 

پرویز به معلم - آقا صفر چه 
ارزشی دارد ِ 

معلم س صفر هیچ‌ارزشی‌ندارد. 

پرویز - اگر ارزشی ندارد 
جلوی دوبی که امروز گرفتهام 
بك صفر بذای ید ! 


















رضا غفاریان و فریبا رضاخانلوازتهران 





علیرضا محمودی ازتویسرکان وغلامرضا 
گوهری از قصرشیرین 


حسینعلی و آیت علی‌بخشی ازتهران 


محمد حسن دوامی از شبراز و عباس 
قلندری از شاهیندز 


سعید حیدری جم و فرمان حی‌شاد 
آز تهرآن 





کی‌بود » یکی نود . در 
رو زگساران پیش ؛ در 
سرزمینی دور » پادشاهمی 


بود که چهار بسر داشت . 








پادشاه در کاخ زیبائی نزديك جنگلی 
بزررگ زندگی میکرد. کشورش‌پهناور 
بود و مردمش در نهابت آسایش بسر 


میبردند. سه پسر پادشاه بز رک بودند 


و پر چهارمی هنوز هفت سالش تما > 
نشده بود. پسران بز رک پادشاه به‌شکار 
علاقه فراوان داشتند, و یکی دو روز 
در هفته را برزای شکار بمیان جنگل با ی 
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به‌بالای کوه می‌رفتند. یکی‌از این‌روزها 
که سه پسر پادشاه باهمراهانشان بشک‌ار 
رفنه بودند وقتی به‌قصر با زگشتند متوجه 
شدند که یکی از آنان بازنگشته است. 
اول پیش خود فکر کردند شایدصدمه‌ای 
دیده و کمی بعد از آنان خواهد رسید. 
اما » همینکه آفتاب غروب شد و پاسی 
از شب گذشت و نیامدهمه‌دلواپس‌شدند. 
هیچکس نمیتوانست‌فکر کند کهبهس‌سوار 
دلیر و جنگجوی پادشاه چه آمده است. 
فردا صبح هم خبری از او نشد و پس‌از 
چند روز که گذشت » همه گفتندبظور 
حتم اتفاقسدی برای او افتاده است. 
بنابر این یکی دیگر از سواران رشید 
ارف بای نود 
و بگردد و دوستش را پیدا کند.پادشاه 
هم باو اجازه داد. اما وقتی او هم به‌قصر 
بازنگشت همه اطمینان پیدا کردند که 
خطری متوجه هردوی آنان شله است. 
پسر بز رگ پادشاه که جوانی دلیر و 
پهلوانی جنگجو بود » تصیم گرفت که 
خودش برود و ب‌بیند که چه برسر دو 
سوار شجاعش آمده. دستوردادکه ابش 


" را زین کنند. گرزو شمشیرش را آماده 


کنند و برای چند روز هم غذا در 
خورجینش بگذارند . اول پادشاه او را 
از رفتن بازداشت ولی چون دید که 
زیاد پافشاری میکند؛ گفت بسیار خوب» 
حالا که میخواهی بروی چند نشر از 
سرداران و پهلوانان را هم باخودت بر 
تا اگر خطری در راهت باشد تنها نباشی 
و آنان بتوانند بتو كمك کنند . پسر 
قبول نکرد و گفت خودم باید به‌تنهائی 
بروم تا بتوانم بفهمم که چه اتفاقی‌دراین 
نزدیکیها افناده و چه کسی جرات کرده 
دو سوار بادشاه را بگیرد و پیش خود 
نگاهدارد. بالاخره بادشاه اجازه داد که 
خودش تنها برود اما خیلی اراحت بود 
و می‌ترسبد که به‌پسر عزیزش صلمه‌ای 
بر سد» 

پسر بز ر کت بادشاه سو ار اسب شد و 
ر کاب کشبد و چهارنعل از آقصر دورشد 
و طولی نکشید که در پیچ وخم راه ی که 
از مبان درختان م یگذشت از نظرها 
نایدید گردید. پسر پادشاه اسب میراند 
و پیش میرفت و پیش خود فکر میکرد 
که چه چیز باعث شده که سواران ما 
برنگردند . آیا حیوان خطرنالك وعجیبی 


۳۲ 


خورده و بايك یاغی زورمند توانسته‌است 
آنها را پیش خود نگاهدارد. آنها چند 
نفرند. اگر بیش از یکی باشند و همه 
جنگجو و نیرومند باشند چه‌باید. بکند. 
این‌را هم باید بدانیم که پسر بزرگ 
پادشاه يك‌پهلوان‌زورمندبو که به‌تنهائی 
خودش می‌توانست. باده پهلوان: بجنگد 
و آنها را شکست دهد. همینطور که 
در فکر بود و انب میراند ناگنهان 
چشمش بيك سیاهی افتاد که مثل يك 
صخره بز رک بود اما ح ر کت میکرد و 
آماده کرد که اگر آنچه را که از دور 
می‌بیند حیوانی خطرنالث باشد » آنسرا 
بايك تیر به‌درختان جنگل بدوزد» اسیش 
شیهه م یکشید و سرپاهایش بلند میشدو 
برای شاهزاده این علامت معنی داشت. 
معنی آن ابن بود که دشمنی در مقابل 
است که خیلی خطر ناك است. سباهی 
پیش آمد و اسب شاهزاده هم بطرف آن 


سیاهی پیش می‌رفت. اگهان شاهزاده. 


خرس بز رگی را دید و تاآنوقت حیوانی 
بآن بزرگی ندیده بود و حدس زد که 
حتما همین خرس‌سوارانش را غافلگیر 
کرده و گرفته است. کمانش را کشید 
بآن نشانه رفت و همینکه تیر ا زکمانش 
جست بپای خرس رسید و آثرا به تنه 
درخت بزرگی که پشت‌سرش‌بود دوخت. 
حیوان دیگر نتوانست پیش بیاید و به 
شاهز اده حمله کند و فقط از درد و 
ناراحتی زوزه م ی کشید.هنوزاسب‌میدانی 
از خرس دور نشده بود که ناگاه‌شاه زاده: 
پنجه‌های قوی و نیرومند يك نفر را در 
کمر خود احساس کرد و هنوز بخضود 
نيامده بود که از روی زین اسب بهوا 
رفت و صدای قهنهه خنده‌هائی. که در 
دل جنگل فرو میرفت او را بخود آورد 
و فهمید که‌بی‌جهت حرف‌پدرش رانشنینه 
و خودش را در يك خطر بز رگ قرار 
داده است. شاهز اده‌قوی هیکل ونیرومند 
در دست مردی غول‌پیکر مثل يك نوزاد 
بی‌زور و ناتوان بود. هیچ کاری از 
دستش برنمیآمد. دراینجادیگر زوربازو 
فابده‌ای نداشت. ضر به شمشیر برای این 
موجود غول پیکر در حکم‌خار کوچکی 


بود که بدست پهلوانی بنشیند. بنابراین . 
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رف وی نک مک ار یب پر سای ۲ ی و 
دراین جنگل است که آنها را گرفته و شاهزاده حرکتی نکرد و بظاهر تسلیم 


شد. مرد غول پیکر همانطو رکه شاه زاده 
را در چنگک داشت از درخت بز رک و 
تنومندی که بالایش رفته بود » پائین 
آمد » راه کوهستان را در پیش گرفت 
و بالا رفت. ساعتی کمتر راه رفت تا 
به‌غاری بز رگ رسید که جلو آن سنگ 
عظیمی بود. مرد کوه‌پیکر بادست دیگر 
تخته سنگ را ب هکناری زد و شاه زادهرا 
در آن غار انداخت و تخته سنگ را 
بجایش گذاشت. چند دقبقه‌ای که برای 
شاهزاده مثل چند سال بود گذشت و 
چشم شاهزاده به‌تاریکی غار عادت کرد 
و او توانست در نور ضعیفی که از 
شکاف تخته سنگ بداخل غار می‌افناد 
سربازانش را به‌بیند که‌بی‌حال وبداحوال 
گرسنه و تشنه بروی زمین غار افتاده‌اند 
و توان ح رکت ندارند. همینکه آنها هم 
دقت کردند شاه زاده را شناختند اما 
نمی‌توانستند بطرف او پیش‌بيایند. بادست 
و چشم اشاره والتماس کردند وشاه زاده 
متوجه شد و بطرف آنها رفت. اول از 
قمقمه آنی که در کمر داشت در دهان 
هر کدامشان کمی آب ریخت و بعددست 
در جیبش برد و مقداری نان وشیربنی 
که همر اه داشت بهآنها داد و بازهم بآ نها 
آب داد و همینکه دو سرباز سیر شدند 
توانستند از جا ح رکت کنند و بهپای 
شاهز اده بیفتند واز او تشکر کنند و در 
ضمن هم زباد غصه خوردند که شاه زاده 
هم مثل آنان گرفتار شده و ابنان راه 
گریزی بخازج ندارند. شاه زاده گفت 
نگران نباشند. حالا آن مرد رفته تاشکار 
دیگری بیاورد. ما باید بلند شویم و 
همگی آنچه که قدرت و یرو داریم 
بکار بریم و سنگ جلوی غار را از پیش 
پایمان برداریم. هرسه نفر بلند شدند و 
تصمیم گرفتند که سنگ را بردارند » اما 
هرچه زور داشتند بکار بردند و سنگ 
مثل يك کوه.در جایش ایستاده بود و 
کوچکترین ح رکتی نمیکرد. 

اما شنوید از اسب شاهزاده , اسب 
همینکه فهمید شاهز اده را گرفتند وبردند 
بسوی شهر ب رگشت و مثل برق‌می‌دوبد و 
مثل رعد شیهه می‌زد و صدا یگر پ گرپ 
پاهایش همچون‌دانه‌های با انهای‌سیلآسا 
که بچوب خشك یخو رند همه جکا را 
می‌لر زانید. 
شا 
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پادشاه که دلوایس بسر بز نکش بود 
از دریچه بالای قصر داشت باطراف‌نگاه 
میکرد که متوجه شد اسب شاهزاده‌بنون 
سوار بطرف کاخ پیش می‌آبد. بعجله 
خود را بجلو در باغ قصر رسانید » 
پسر انش را صدا کرد.بهلوانان ودلاوران 
را خواست همه پیش او آمدند اسب‌هم 
رسید اما بی‌آرام بوذ و مرتب شیهه 
می‌کشید و دست بزمیسن م یکوفت . 
پادشاه گفت گوشکنیدبر ای‌پسرم‌خطری 
بزرک پیش آمده ء پهتر است سیاه‌آماده 
شود. سرتا با غرق اسلحه و هرچه‌زودتر 
بطرف راهی که اسب آمده برویم. این 
خبر که به ملکه رید فرباد کشید واشكتٌ 
ربخت ولی چه می‌توانست بکند باید 
هرچه زودتر تکمت شاهز اده رفت. 
سپاهی بز رک براه افناد که پادشاء 
در جلو و در جلو پادشاه اسب شاهز اده 
بود که دائم نا آر امی‌میکرد» شیهه‌می کشید 
و دست بزمین می‌زد. پهلو انان همه آماده 
جنگ. همه شهر در غم واندوه. سپاه 
مثل اژدهائی نیرومند پیش مبرفت و از 
گردوخاکی که بهوا میکرد همه‌جا تیره 
و تار ميشد ساعتها اسب راندند و دیگر 
همه خسته بودند که اسب شاهزاده زر 
شاخه‌های انبوه درخت بزر گی ایستاد و 
سرپاهایش بلند شد و شیهه‌ای بلند کشید. 
دراینموقع از لابلای شاخه‌ها دست عجیب 
و تیرومندی بیرون آمد و شانه پسر دوم 
پادشاه را گرفت و از روی زین بلند 
کرد. همه مات و حیران باین منظره 
نگاه میکردند که پسر سوم پادشاه کمندش 
را انداخت و دست مرد کوه‌پیکر را در 
حلثه کمند گرفتار کرد. عده زبادی از 
سپاهیان رسیدند و به کمند آویزان شدئد 
اما بازهم زور مرد غارنشین بیشتر بود. 
تاگهان پادشاه فرباد زد : «معطل چسه 
هستید » سر دیگر کمند را به‌تنه درخت 
به‌بندید تا نتواند کمند را بالا بکشد و 
همین کار را کردند. کمند در مسدت 
بك چشم بهمزدن به‌درخت بسته شد و 
شاهزاده درمیان دست مرد غول‌بیکر در 
آسمان ماند . حالا چه باید کرد اگسر 
شاهزاده را در هوا رها کرد چه‌ميشود. 
دیگر صدای قهتهه مرد غول‌پیکر نیامد 
دستهایش شل شد و کم کم پائین آمد . 
پسر پادشاه را روی‌زمی نگذاشت‌معنی‌اش 
۱۲ 


۱ این نود که دستش را آژاد کنند. اما 


پادشاه فریاد کشبد و گفت : «سواران 
مرا چه کردی ؟ پسرم کجاست ؟ سکوت 
همه کوه و جنگل را فرا گرفته بود. 
هبچکس هیچ چیز نمیگفت ناگهسان 
پادشاه دستور داد که‌تبرداران پیش‌ببایند 
و شاخه‌های درخت را بشکنند. طولسی 
نکشید که درخت از شاخه خالی شد و 
همینکه چند ضربه نیژ بشاخه بزرگی که 
مرد غول‌ییکز روی آن نشسته بود واره 
آمد » شاخه شکست و مثل يك کوه‌بزمین 
افتاد. پادشاه دستورداد فوری‌اور) با کمند 
بگیرند. پهلوافان کنندها را از ترك 
اسب‌ها باز کردند و هر کس يك طرف 
غول را در کمند گرفت » یکی گوش 
چپش را » یکی گوش راستش را » یکی 
چانه‌اش را . بکی‌بینی‌اش را . باهایش‌هم 
به کمند بهلوان بز رگ افتاد. آنوقت اورا 
بااحتباط و . کشان کشان پیش پادشاه 
آوردند. پادشاه , گفت : راست بگو پسرم 
و دو سوار دلاورم را چه کرده‌ای اما 
مرد غول‌بیکر حرف آنها را بظاهر 
نمی‌فهمید و هیچ جوابی نمی‌داد و 
همینطور ساکت و آرام ایستاده بود. 
اسب شاه زاده هم دبگر ازاین جا بر گشته 
بود و نمیدانست چه بسر صاحبش آمده. 
بادشاه دستور داد که غول را بزندان 
بیندازند و چند نفر از سرداران‌بجستجو 
بپردازند. مرد غول پیکر را شهر بردند 
و سرداران بمیان جنگل رفتند هرجه 
پیشتر پیش می‌رفتند. ناامیدتر میشدند . 


ازمیان جنگلی که به‌بالای کوه میرسید 
گذشتند. ناگهان یکی چشمش بجای بای 
لور کی افتاد. که فکر کرد بابد جای 
پای همان مرد غول‌پیکر باشد. دیگر انرا 
هم خبر کرد و همه قبول کردند و گفتند 
که فکر او درست است. رد پا را گر فنند 
و پیش رفتند تا به‌درغار رسیدند سنگ 
بزرگی که بدر غار بود آنها را بشکر 
انداخت که شابد درابنجا نباشند . یکی 
فرباد زد و گفت : کسی در غار است. 
صدای ضعیفی بآنها جواب داد که کمك 
کنید » ما ابنجا هستیم . چندین نفر از 
دلاوران بیش آمدن که سنگرا از جلوی 
غار بردارند اما زورشان نرسید. چندن 


دیگر را صدا کردند و کمند های بز رگ 


"را بسنگ بستند. یکمرتبه‌همه باه مکمدها . 
را کشیدند و سنگ همچون کوهی‌بزمین . 
افتاد. شاهزاده و همراهانش بزحمت از . 


غار بیرون آمدند و پس از آنکه کمی 


غذا و آب خوردند بهمر اهی سرداران و ۰ 


دلاوران اسوی شهر با زگشتند. 


مردم بافتخار سلامتی شاهزاده چند . 
شبان‌روز جثن گرفتند و شادی کردند. 


پادشاه و منلکه هم در شادی و خوشی 


مردم شر کت داشتند. هفته‌ها گذشت و " 
مرد غول پیکر در زندان ماند. درزندان : 


ففل بود و کلیدش زیرتخت پادشاه‌قر ار 
داشت و هیچکس ‌نمیتوانست باطاق‌پادشاه 
برود تا بك روز که پس رکوچث پادشاه 
در باغ‌قصر مشغول‌بازی‌بود. توپ کوچکی 
که باآن. بازی میکرد بهوا رفت وبزمین 
آمد و دوباره از زمین بلند شد و وارد 
زندان مردغول پیکر کسردید. مسرد 
غول‌پیکر آنرا برداشت و پیش خودش 
نگاهداشت . هرچه پسر پادشاه اصرار 
کرد . گوش نداد و گفت بيك شرط 
توپ تو را میدهم و آن ایستکه بروی 
باطاق پادشاه و کلید. این قفل را که 
زیر تخت او است نیاوری و در را برای 
من باز کنی. پسر کوچك پادشاه که از 
خطر رو آزاد شدن مرد غول‌بیکر 
خبر نداشت به‌تندی باطاق پدرش رفت‌و 
کلید را از زیر تخت برداشت و آمد و 
قفل زندان مرد غول پیکر را با زکرد. 
همینکه مرد آزاد شد بچه را برداشت و 
بسرعت از لابلای درختان گذشت وارد 
جنگل شد و از آنجا یکسر به کبه‌اش 
رفت که در طرف دیگر جنگل ساخته‌بود 
شاهز اده را در خانه‌ا شگذاشت و درهارا 
ازهرطرف بروی او بست و باو گفت که 
باید مواظب باشی هیچکس را باینجا راه 
ندهی و بهآب این استخر هم دست نزنی. 
مرد غول‌بیکر از خانه‌اش خارج شد و 
رفت که برای شاه ز اده‌چندپرنده کوچك 
بگیرد و بیاورد و غذای او را آماده کند 
این راهم باید بدانید که او شاهزاده را 
خیلی دوست می‌داشت یکی بدلیل آنکه 
آزادش کرده بود و دیگر اينکه برای 
او مونس و همزبان‌بیزحمت‌وراحتی‌بود. 

اما در قصر پادشاه‌چه گذشت ؟ همینکه 
ساعتی‌شدو پسرپادشاه پیش ملکه‌بررنگشت. 
مادرش ناراحت شد و دستور داد که 

کیهان بچه‌ها 


۱ 





در باغ قصر پسرش را پیدا کنند و 
بیاورند. خبر خبلی یبد و ناراح ت کننده 
بود . شاه زاده نبود و مرد غول‌بیکر 
زندانی هم نبود, مادرش‌مثل‌ابربهار گریه 
میکرد و پدر در رویائی از غم‌واندوه 
غرق شده بود. برادران ناآرام وناراحت 
بودند هیچکس در قصر پادشاه حال 
خوشی نداشت و همه بی‌صدا و آرام در 
فکر بودند. عاقبت قرار شد که پسران 
بز رگ پادشاه با سپاهی‌فراوان بازبجنگل 
پروند و مرد غول‌پیکر را بگیرند و 
بیاورند. اما باید کوشش داشته باشند که 
صمه‌ای به‌شاهزاده کوچولو نرسد ۰ 
سپاهیان و سردارانو شاهزادگان بجنگل 
رفتند اما هرچه گشتند چیزی بدا 
نکردند. آخر خانه مردغول پیکر در 
آنطرف جنگل در يك کشور دیگر بود 
و هبچکس این فکر را نمیکرد . ماهها 
گذشت و هرروز دلاوران بجنگل‌میر فتند 
وجببه‌وجب خاش جنگل‌ر! گشتند.بالای 
درختان » ته دره‌ها » غارها و کنار 


۱ رودخانه‌ها ۳ امان‌خبری از مردغول‌پیکر 


بود و نه‌از شاهزاده . عاقبت همه ناامید 
و خسته شدند و فتط دعا میکردند که 
خداوند شاهزاده را حفظ کند و او را 


و > کته تسود ان 
ه ‏ و ۱۳۳ 


وی اجب 


به‌پدر و مادرش با زگرداند. 

سالها گذشت . شاهزاده هفت ساله 
حالا پسری هیجده ساله بود یکروز پیش 
خودش فکر کرد که چرا غول با وگفته 
به آب استخر دست نزند این فکر سالها 
او را ناراحت کرده بود اما حالا که 
دیگر بز رگ شده بود پیش خود گفت 
باید راز این کار برمن آشکار شود. 
بکنار استخر بز رگ رفت و شکل‌خودر! 
د رآب دید » چقدر زیبا شد ه‌بود .پاهایش 
لرزید و نتوانست خودش را بگیرد. 
د رآب افتاد و همینکه توانست بزحمت از 
استخر بیرون بیاید متوجه شد که‌موهای 
سیاهرنگش طلائی شده خیلی ترسید و 
فکر کرد که وقتی‌مردغول‌پیکر بر گردد 
او را تنبیه م یکنداما وقتی مردغول‌پیکر 
بر گشت و شاهزاده را دید دلش يامد 
باو آزار برساند . گفت بسیار خوب 
بادت باشد دیگر اینکار را نکنی. 

شاه زاده به‌مرد غول .پیکر گفت من 
دراینجا تنها هستم و خسته میشوم » خوب 
است مرا هم صبحها همراه خودت‌ببری. 


مرد غول‌پیکر که می‌دانست شاهزاده در , 


شهر غریب هیچکس را نمی‌شناس قبول 
کرد و او را باخود تا نزدیکیهای شهر 


وداک و ی ی 





همسابه‌بر ۵ وگفت می‌توانی برای مدتی 
اینجا زندگی کنی و هروقت بمن‌اجتیاح 
پیدا کردی بیائی و مرا صدا کنی تابتو 
کمك کنم. پسر تشکر کرد و جون 


موهای طلائیش در شهر باعث ناراحتیش . 


می‌شد آنرا در شبکلاهی پیچید بطوری 
که بظاهر هیچ پیدا نبود. رفت‌ورفت 
تا ببازار شهر رسید. در آنجا آشپزپادشاه 
داشت خرید میکرد و چون نگاه کرد 
دید جوان خوش‌رو وباادبی است باو 
گفت میل داری هاگرد من ثوی و در 
آشیز خانه پادشاه خدمت کنی شاهزاده 
جوان گفت اشکالی ندارد و سبدهای 
سبزی و میوه را روی سرش گذاشت 
و همراه مرد آشیز به‌قصر بادشاه رفت. 
چند ماصی که گ‌دشت 
يك شب که در اطاق کوچکش تنهی.ا 
نشسته بود. بلند شد » شکلاهش را ازسر 
برداشت تا موهایش را پس از مدتی‌شانه 
پزند درست مثل صبح که خورشیدبااشعه 
طلائیش جهان را روشن کند همه اطاق 
روشن شد و این روشنائی از پنجره اطاق 
هم بیرون رفت» از میان درختان باغ 
گذشت و از درنچه یکی از اطاقهای‌قصر 


به‌دیوار افتاد . این‌اطاقمال شاه اده‌خانم . 
۱۳ 
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دختر پادشاه بود. شاه اده خانم زیبا در 
همان سال تازه هفده ساله شده بود وجشن 
تو لد او را در کاخ شاهی باشکوه فراوان 
ب رگزار کرده بودند. دختر لك خیلی زیبا 
بود و چون د رآنموقع شب نشنه شده‌بود» 
از خواب بیدار شد تاآب‌بباشامد ناگهان 
فکر کرد که صبح شده و آفتاب دامن 
زرین خود را روی درختان باغ قصر 
گسترده است. وقتی سرش‌رابر ای‌نوشیدن 
آب بالا برد ستارگان را در آسمان دید 
و فهمید که شب است. خواست بدان د که 
این روشنائی سحر آمیز از کجاست . از 
دربچه نگاه کرد ء دید از اطا قکوچك 
آننپز خانه است نت انست‌صبر کندو کسی‌را 
صدا کند » خودش از پله‌ها پائین آمد 
و از خیابان باغ گذشت و به‌آشپزخانه 
نرديك شد از دریچه بداخل اط‌اق 
, نگاه کرد دید این روشنائی از موهای 
طلائی شاگرد آشپز است. تعجب کرد اما 
چیزی نگفت و بخوابگاهش ب رگشت . 
مهر شاکرد آشپز در دلش خانه کرد. 
دختر پادشاه هرروز مواظب بود که 
خوب جوان شاگرد آنپز را زیر نظطر 
داشته باشد و فهمیده بود که در ابنکار 
سری هست. عضی شها ببدار می‌ماند و 
منتظر میشد که روشنائی بروی‌دبوارهای 
اطاقش بیفتد» پائین برود و شاگرد 
آثپز را از پشت دریچه به‌بیند. 

یکسال گذشت و دیگر تاب و توان 
شاهزاده خانم تمام شه بود و تاآنوقت 
بهیچکس هم چیزی نگفته بود . وقتی 
شاهزاده خانم به‌هیجده سالگی رسید از 
هرجا شاهزادگان و بزرگان براي 
خواسنکارش آمدند . در آن مملکت 
رسم براین بود که وقتی عده زبادی از 
جوانان برای خو استگاری شاهز اده‌خانمی 
بروند » پادشاه يك نارنج طلائی بدست 
دخترش بدهد و بگوید ه رک‌دام را 
میخواهد ارنج را بطرف او پر تاب کند. 
آثروز همه شاهز ادگان در جلو اط‌اق 
شاه اده خانم صف کشیبه بودند و پسركث 
آشپز هم در گوشه‌ای برای تماشا ایستاده 


بود. وقتی شاهزاده خانم دربچه اطاقش 
۱ 





را باز کرد همه برایش دست زدند و باو 
آفرین گفتند» اما شاهزاده خانم همه را 
یکی‌بکی از نظر گذراند و همینکه‌چشمش 
به‌پسر آشپز افتاد» نارنج‌را بر ای‌اوپر تاب 
دگرا کر پادشاه و ملکه و همه اطرافیان 
پادشاه از کار شاهز اده خانم ناراحت‌شدند 
و به‌عذر اينکه شاید نارنج بی‌اختبار و 
بی‌مقصود از دستش رها شله آنرا از 
شاگرد آثپز گرفتند و دوباره بدست 
شاهز اده خانم دادند. شاه اده خانم پس‌از 
آنکه باز همه را از نظر گنراند نارنج 
را بطرف شاگرد آشپز پرتاب کردواین 
کار سه مرتبه انجام شد و معلوم شد که 
شاه زاده خانم همان پسر آشپز را برای 
شوهری انتخاب کرده است. پادشاه‌ا زاین 
کار دخترش سخت خشمگین شد ودستور 
داد که پسر آشپز را بادخترش از قصر 
بیرون کنند. دختر چیزی نگفت فقط 
گفت میخواهم روی مادرم و دست‌پدرم 
را ببوسم و چیزی نمبخواهم. ملکه در 
حالی که اشك در چشمانش حلقه زده‌بود» 
دختر ازنینش را بوسید و دختر هم روی 
مادرش را بوسید ء دست پادشاه را هم 
بوسید و بعد دست پسر آشپز را گرفت 
و از قصر خارج شد. 

شاهز اده و شاه زاده خانم جائی‌نداشتند 
که بروند . شاهزاده فکر کر دکه چطور 
است از مرد غول‌پیکر كمك بگیرد. همین 
جهت بهکنار جنگل رفت و از راه‌باریکی 
که خبلی هم خطرنالك بود گذشت ازروی 
شاخه‌های درختان که برروی رودخانه 
خروشان افتاده نودند رد شد و درهمه 
این احوال مواظب شاهزاده خانم بود که 
صدمه‌ای نبیند . رفتند و .رفتند تا بخانه 
مردغول‌پیکر رسیدند در آنجا پیش‌اوّ 
ماندند. 

چندماه بعد مرد غول پیکر به آنها 
گفت چه نشته‌اید که دشمنی عظیم به 
کثور شما حمل‌ور شده و طولی نخواهد 
کشید که همه لشکربان را تاروما رکنند 
و شهر رابتصرف در آورند.شاه زاده‌خیلی 
ناراحجت شد و گفت حالا چه باید کرد. 


مرد غول‌پیکر گفت هیچ هم) کنون‌دستور . 
می‌دهم که صده زارس و ار بااسلحه‌ واسبهاین 
خوّب در خارج از جنگل آماده شوند. . 


تو و شاهزاده خانم هردو بصورت خود 


نقاب بزنید هر کدام بانصف لشکر ازيك. 
طرف ب‌قشون دشمن حمله کنید. آنها 


از بین خواهند رفت و شاه فرزند و 
دامادش را خواهد شناخت و به‌ازدواج 
شما رای خواهدداد پسر ودختر خوشحال 


شدند » خود را آماده کرده لباسها و 


زره‌های فولادی که مردغول‌پیکر بآنها 
داد پوشیدند نقاب‌ها را بررویشان زدند 
و سوار براسهای پرقدرت و پیرومند 
شدند وقتی به کنار جنگل رسیدند لشکر 


آماده بود . یکی فرماندهی پنجاه هزار 


سواز را بهده گرفت و به‌راست سپاه 
دشمن حمله برد ودیگری فر ماندهی‌بنجاه 
هزار سوار دیگر را بعهده گرفت وبچپ 


سپاه حمله برد دراینموقع قثون پادشاه. 


از دشمن شکست خورده, بود و داشت 


عقب‌نشینی میکرد که ناگهان همه متوجه 


ابن قو ای کمکی شدند. پادشاه فر مان‌داد 


همه سربازانش ب رگشتند و آنها هم 


بك‌طرف دشمن را گرفتند دراینموقع که 
سپاه دشمن در حمله شدید قرار گرفته 
و محاصره شده بود تسلیم شد. پادشاه از 
دو سردار سپاه یکه باو كمك کرده‌بودند 
دعوت کرد که بااو ناهار بخورند » وقتی 
که دوسردار در جلو پادشاه قرار گر فتند 
و نقاب از چهره‌ها پرداشتند شاه و ملکه 
دختر و دامادشان را شناختند آنها را 
درآغوش گرفتند و قرار شد که جشن 
بزرگی در کشور برپا سازند و همه مردم 
را دراین شادمانی ش ر کت دهند.شاهز ادخ 
خواهش کرد که از پدر ومادرش که 
شاه و ملکه کشور هسایه هستند و از 
برادرانش هم دراین جشن دعوت کنند. 


از مرد غول‌پیکر هم خواست که دز 


شادمانی آنها شريك باشد. همه چیز آماده 
شد و هفت شانه‌روز ذر مملکت رقص 
و پایکویی و خوشی بود و غم وغعه همه 
به‌شادی و شاد کامی بدل شبه بود. 
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اققی 3 
۱ - هم يك آسباب‌موسیقی‌است‌و هم بایود می‌آید ب به پاکنهائ ی که 
به‌بست می‌دهندمی‌چسانند . ۲-مرکبات این شهر معروف است - 
باخبر ب در آن نان و هیوه مي‌گذارند. ۳ ب شهری نزدیسك 
تهران - طلا - خزنده‌ای است -ساز جوپانهاست . ۰ 4 - بچسه 
فرزند تب مادد بت آو لین کشور یکه در ابران پادشاهی داشت. 6۵ س 
۱ برای بدست آوردن آب با بیرون‌کردن فاضل آب مي‌کنند - وسیل» 
.پم ص ه. راه رفتن س فرمان. ۲" - بسك‌سبزی خوردنی است - صحیعو 
1 0 1 ۷ ۸ 1۳۱۱۱۰4 الم . ۷ ت. حمبار دود شهر وقلعه .نم قرف . ۸سصنعنی که 
نکمكث آن کنابها ونوشته‌ها را زیادمی‌کنند س تدواشت که برردوی 
آب‌شنا می‌کند - از آن باران‌وبرف‌می‌بارد. ۰ ٩‏ - علت بوجودآمدنش 
اختلاف درجه گرمای هذا است م‌جهت بت صدا . ,۱ تب صدمتر 
مربع است - صدسال‌است- بعضی جارپایان دارند س همکاد سوزن 
است. ۱۱ - وسیله‌است برای آب کشیدن از جاه و اگر برج 
حسایش کنید مساوی ماه بهمن است ب بازداشتن ب حرف عطفو 
اختبار . ۱۲ - هم آتش داردو هم حراغ س باآن ماهی‌م یکی رند. 
عمودی : 
1 خانواده گربه است‌ولی خیلی خطرنالامی‌باشد تب ی 
می‌برند ب زیر سرمی‌گذارند. ۲-گل تابستانی است - برای بستن 
و باز کردن بیج از آن استفاده‌می‌کنند. ۲ - کلمه‌ای است" 
در موقع تعجب یکسار می‌رود ‌جوانمرد ب قلب - نو وسیله 
بازی بحه‌هاست بلندترین نقطه هرکوه است. ۵ - حرف شرط 
است ب مملو ‏ بلندقدها را باین‌درخت تشمیه‌م ی کنند. 1 س راه س 
قمر زمین - سه کیلو گرم است. ۷ - ضمیر منفضل فاعلی برای 
اول شخص جمع - زمان - الفبای‌موسیفی. ۸ - حد رستم ساب 
ضمیر منفصل فاعلی برای سوم‌شخص مفرد - اشتباه‌وخطا. -٩‏ 
وسیله شکستن‌جوب‌است مانسان فرماثروا . ۰ س بالا آهدن آب 
دربا - راه و گذرگاه ب وقنی‌تشنه‌هسنبه میخورید. ۱۱ س هنوز 
نرسیده آست . بناکننده. ۱۲-هم بمعنی خوش‌قد و بالا آمسده 
و هم بمعنی کسی است که رشدعقلی گرده است. ۵ - از آهنو 
جوب درست می‌کنند و باآن ستف اطاقها را می‌سازند س بیشترگلها 
و بعضی کاهها دارند. 


ک ی کاس ان 


جدول حل کنید 
شرح جدول شماره ۱ 





























شرح حدول شماره ۲ 


افتی : 
۱ ای 





و گرما دارد. ۳ ب جح ف‌ندا سب همسر مرد ۰ ۶ حه از 
آن گاهی باران می‌بارد _چارپای وحشی . ه - یکی ۳ 


از مفصلهای دست است - از آتش بلند ميشود . حاورا 
آب عضی مبوه‌ا درست‌م یکنند - دنیا . ۸ - نصف 2 


اعدادا بنطو رهستند - من‌وشما. 











عمودی : 
برای چه.. فا حد فا | زمستانها از انتر 


میب ارد. ۶ برروی‌رودخانه می‌ز نند س ءتابسل ۷ 
خوب - متابل زیر - پدربزرگ . سب بر نیت ,گو ده 








است بین دو کوه. ۷- مزه‌فلفل ب نيخته . ۸ بت 
بعلاوه بكك ‏ علامت نفی است. فب بر مه 
























حل جدولهای شماره پیش بدا ب ها ۷ سیم بل بت بوشن. ۸ این حرحماع میر‌هر: ٩.۰,‏ 5 
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صاحب‌کیهان : دکتر مصطفی مصیاح‌زاده 
مدیرکیهان : عبدالرحمن فرامرزی 
صاحب امتیاز کیهان بچه‌ها: جعفربدیعی 
مدير کیهان بچه‌ها : عباس یمینی‌شریف 
نشانی خیابان فردوسی کوچه اتانك 
تلفن ۲۱.۲۵۱ فرعی ٩۵‏ 
مال پانزدهم شماره ۷۲۸ 
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آقای غلامحسین خادمعلی 
زاده - دزفول تب 


همواره سعی کرده‌ایم 
مطالب‌و داستانهابی را در 
مجله محبوبتان چاپ کنیم 
که موردعلا قه‌بیشتر بچه‌ها 
باشد » بهمین جهت چون 
احساس کردم که مداد 
زیادی از شما به‌خبرهای 
ررزشی‌علاقه داربد مقداری 
از صفحه‌های‌مجله‌را بطور 
مرتب برای‌معرفی قهرمانان 
رشته‌های مختلف ورزشی 
و تاربخچه ورزشه مای 
مختلف اختصاص دادیم 3 
اميدواريم بازهم بتوانیم 


رضایت بیشتر خوانندگان . 


عز یز خود را جلب کنیم. 
آقای حسین نصییری س 
تهر آن ب 

بی با کتابی منتشر نشده 


"و فقط در کیهان بچه‌ها 


بصورت‌دنباله‌دار جاپ‌شده 
است در صورتیکه تصمیسم 
بگيريم ایسن مجموعه را 
بصورت کتاب منتشر کنیم 
در محله برای اطلاع تمام 
بچه ها آگهی خواهیم کرد. 
آقای بهرام رشیدی ب 
میانه - 

داستانهای خودرا باخط 
خوانا و دربك طرف کاغذ 
بنویسید و برای‌مابفرستید 
اگر خوب باشد جاپ 
خواهیم کرد» مو فق‌باشید. 


آقای حسین‌عطاردی ب 
اصفهان ب 

ممکن است ۲ شماره از 
۵ شماره مجله‌های کسری 
شما موجود باشد. مجله 
شماره ۸ هم موحود 
سس 
آقای علی. چاگری. ب 
مشگین‌شهر - 

شما خیلی خوب داستان 
مینو سید > با کمیی 








دفقت خواهسد توانست 
ماچرا همای بهتسری 
را تنظیم کنید و برای ما 
بفر ستید 2 متشکر نم ۰ 
دوشیزه خدیچه ترگاشونب 
کرمانشاه سب 

کلمه «براکنده» صحیح 
است نه براگنده . 


آقایان محمدرشسا بيك 
سبحانی: از مشهه » رضا 
خراط از رشت » سيامك 
موسی‌رضائی کرمانشاه > 
حسین شفیعی از اصفهان» 
نوراله ممسنی از آبادان» 
دضا نبوی از کاشمر »ایرج 
مستولی‌از تهران » علیرضا 
اسدیان از مشهد » فرهاد 
فرزادی از تهران » احمد 
آزادی‌نژاداز قم 6 معصومه 
گاظمیان ... 


میتوانید برای هرشمارة 
از مجله که کسر دارند 
پنجربال تمبر باطل نشده 
پهمراه نشانی کامل خودتان 
و شماره مجله کسری بسه 
نشانی ما بفرستید تابموقع 
مجله‌های درخواستی‌تان را 
ارسال داریم. یادتان باشد 
(مربوط به‌تقاضای مجله» که 
ما بتوانیم قبل از بررسی و 
مطالعه بقیه‌نامه هامحله‌های 
شما را بفرستیم ۰ 

ضمنا از کلیه بچه‌هائی 
که برای دربافت مجله‌های 
خواهشمنديم از" تمبرمالی 
بفرستند که اعتبار بستی 
آنها تمام نشده باشد و از 
فرستادن تمبرهائی که 
بمناسبتی چاپ شده‌اند و 
مدت اعتبار آنها محدود 
است خودداری کنند. 

انشانی ما ؛ تهران - 
خیابان فردوسی - موسسه 
کیهان - کیهان بچه‌صا 
میباشد. 


6 هس چم ۷ 
گت كِ از وه ماب 


ضت 





آقایان عبداله ستار بناهی 
و سید محمد بهدوی بت 
بندردیلم تب 

ط ار ضیا؟ مخشگرع 
و برای‌آینده‌تان پیروزبهای 
بیشمار آرزو دارم. 
آقای محمد رحسان .۰ 


‌ 


برای شماآرزوی‌مو فقیت 


بیشتر دارم. 
آقای امیرعلی. معین‌فر س 
تهران س 


بیشتر مجله هائی کنسه 
خواسته‌اید موجود است و 
شما میتوانید صبح یکی‌از 
دوزها بهمراه‌یکی ازاولیای 
خود بدفتر کیهان بچه‌ها 
مراجعه و چند شماره‌مجله 
درخواستی خود را درنافت 
دارید در غیمراننصورت 
برابر بهای مجله‌های که 
کسر دارید تمبر بفرستید 
تا برایتان ارسال دارم. 


دوشیزه آذرشیخ‌جوادی سب 

یادتان باشد که هروقت 
داستان یا نوشته‌ای برای 
ما میفرستید در يك طرف 
کاغذ بنویسید و از ۲ با۳ 
صفحه هم تجاوز نکند » 
متفیکریع: 
آقای رحمان ویسی ب 
رامهرمز بت 

برای ما امکان نداردکه 
به‌يك بك بچه‌هائی‌که برای 
ما نامه مینویسند جواب 
دهیم جون در انصورت 
باید هفته‌ای جند محله و 
باچندین صفحه پاسخ چاپ 
کنیم. فقط بنامه‌هائی‌جواب 
داشته باشد و بشقیه 
دوستداران هم از خواندن 
حواب آن‌نامه‌بهر های‌ببر ند. 
آقای محمدتفی متوکل - 
بابل ب 

باز هم بنو د ۳ تا در 
آینده نویسنده خوب و 
ارزنده‌ای برای ود و 
جامعه. شو ید. 





















































ابوالقاسم رستمی و محمد هنجنی 
آزتهر آن 





سید حمزه موسوی از قزوین و 
محمدرضا بهزادی‌از برازجان 





بهروز صیادی از رضانیه و مهدی 
طیبی ازقم 


زهره کریمی از شیراز و بابك 
پورشپ از طاهرگوراب 


علی منصوری از ساوه و سیدمحمد 
حسین کبودی از بابل . 






ما یات ای( ای زره 







ای 


. بقیه داستان کوتوله‌های سرخ 


س‌از ربختن متداری فنذل 3 کوتو له‌ها 
) به‌عطسه می‌افنند ومدتی از فکر 
زندانیهایشان ببرون میروند. 








يك نکهان ! بطور حتم 
زندانیان‌توی‌این‌غاد 
هستهد: 


زود » زود» تاکوتوله‌ها ۰ 
ثرسبده اند تمانید بیرون. ۱ 
ایتان شرح مبیدهم! 


وقتش است!کوتوله‌ها] . 
مشغولیات‌خوبی 
پیدا کرداه‌ند ودیکر 





اعجی :1 به: ۱ اکیجا فراد می‌کنید: 
استاد هنرمند. اسنت که حالا نادودتان‌هیکنم! 


هرا مثل سیبزمپنی. 


ات بعد. > 4 تزدیك مشود ‌ ۳ 
سواد میشوند . 
۱ فردای‌آنروزکشتی / 

فرماندهی ودب 





۱۹۵ 
بهم اسفندماه 4۵ 













خوب » کاکاهوت را که پیداً نکردم » [ 
میخواهم بان دختر زیباً آزدواج کنم برو د. 


فر دای‌آذر وزکشنی 
فره‌اندهی درمفابل 
" جزیره عجائب 


لنگر انداخت. 





وی «بك ۳2 


سم 
۴ 
1 
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ستته, 
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۳2 
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حالا خءلی زیماشدم. این عطر را همکه 
بزنم دیتر خیلی عالی خواهه شد ! 






1 


۱ 7 4 
۲ ی 
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دور حشه‌هايم ء لت روحم و قلیم > 
آساش زندتدم , حالا می‌توانی از 


۱ 





رتیه دارداا 


۸ 
مروت 3 


سر 
1 4 ً 


سا حِ 





قصر ۵ با ککاب ای‌عبدشما تدا رک جامعید بده‌است 








کت9شلوار بسرانه آخرین مدل سال ۱۹۷۱ در طرحها ورنگهای‌جالب 

از ۳ ساله تا ۱۴ ساله و برای دختر خانمها شیکت ترین 
پیراهن - سارافون‌شلوار - تونیک شلوار- کاپشن‌شلوار 
درطرحهای‌چدیدتهیه‌نموده و بایک عیدی بسیار جالب به شما تقدیم 
میکند ضمنا بچه‌های عزیز فرآموش نکنید که پس از خرید عیدی خود را از 

میت اه دد فروشگاه برای شما طراحی میکند دریافت نمائید . 

قصرپوشاکت : خیابان فردوسی جنب فروشگاه فردوسی ‏ 
تلفن: ۳۱۹۸۹۹ 








بح زود ان روز ». اسب 


قهوه‌ای کوچك » سرژو لیده 
خود را از دربچه روشنائی 


اصطبل بیرون آورده بود 
و باحسرت به‌دنیای آزاه ببرون تطاء 
ماه که کاکتشی 
نام داشت مال مشهدی حسین دهقان بود 
و مثل خود مشهدی حسین پیر شده‌بود. 
| البته او آنقدر پیر نشده بود که آثار 
شیطنت‌های گذشته از نگاهش بسرون 
و ۱ 





رفته باشد. کاکلی . گوش های خودرا 
پابی‌صبری راست کرد و تکان داد.اگر 
مثهدی حسین واقعا احساس میکرد که 
پر شده است . کاکلج الا ان فکرل] 
بمغز خود راه نمی‌داد. بعالاوه تا زگی‌ها: 
دو بچه برای گذراندن‌تعطیلات مدرسه, 
باین دهکده آمده بودند و کا کلی‌تا] نجا 


که بیاه ميآ ورد » دوست داشته است که. 


با بچه‌ها بازی کند ؛ او اصلا بچه‌هارا 
دوست می‌داشته است. گر پسر بزرگی 


مشهدی حسین سواری را برپشت او باد 
نگرفته بود و اگر او همیشه به‌بچه‌ها 
برپشت پهن و نیرومند خود سواری‌نداده 
بود واین کار را در همین چند روز 
گذشته تکرار نکرده بود» شایدمیتوانست 
قبول کند که پیر شده است. 


کاکلی » وقتی دید که بچچه‌ها به‌او . 


نزديك میشوند » گوش‌های‌خود را سیخ 
کرد و بجلو خیره شد . بچه‌ها سبدی 
. آنها میخواستندسبزی 
صحرائی برای مادرشان بچینند. کاکلی 
سر خود را بسختی تکان داد وشیهه‌ای 
کشید و بااین کار به‌بچه‌ها خوش‌آمد 
گفت. او بااشاره و حرکت سر بسادگی 


در دست داشتند 


به‌بچه‌ها فهماند : لطفا به‌نزه من بیائید. . 


من خیلی تنها هستم ! 

سوسن همانطور که‌بطرف اسب‌می‌دوبد 
روبه‌برادر خود ساسان کرد و گفت : 
آبا وافها اس (فزنهی . بت دق 3 
وقتی به کنار اسب رسید » بالهای نرم او 
را نوازش کردو ادامه‌داد : چقدردوست 
ساسان - من هم همین‌طور ولی. عمه 
هی گنت که کاگلی "کار خودش را کردة 
و چیزی از عمرش باقی نمانده. مشهدی 
حسین ۷ ور او محوطه آزاه 


. سوسن - ولی او پیر بنظر نمی‌رسد. 
کاکلی مفل ایتکة ۳/۱ جرف قهنیده 
باشد » سرش را بسختی تکان داد وپائین 
کشید و ازاین راه حرف‌سوسن‌را تصدیق 
کرد. او سپس یالهای خود را به‌پشت‌سر 
پرتاب کرد و چهارنعل درداخل محوطه 
بحر کت درآمد تا به‌بچه‌ها نان دهد که 
واقظ پیر تقد ات و هقوز قتت ۱ 
سرخوشی چوانی را دارد. بچه‌ها که 
این منظره را دیدند » بخنده افتادند: 
سوسن کفت زباین فوستانه خست -کنیه 
حیوان بی‌گناه دراینجا زندانی شود. 
بخصوص که او بخوبی‌می‌نواند چهارنعل 
بدود. بچه‌ها برای مدتی جست‌وخیز و 
حرکت های تند کاکلی را تماشا کردند. 
ماسان ناگهان فریاه زد و: گفت : سیر 
چه سبزی صحرائی عالی در آنطرف 
روئیده است ؟! ساسان همانطور که این 


حرفها را میزد بطرف در محوطه رفت 


کیهان بچه‌ها 


۳ 








هههه00ا ۱ -- یت 
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و آنرا باز کرد . در که‌يك لولا نداشت 
و کهنه و زنگ‌زده هم بودهمانطوربازماند 
و دوباره پشت‌سر ساسان‌بسته نشد. ساسان 
فرباد .زد » من نمی‌توانم » در را بیندم! 
تموافرنش اناز ‏ آنهارفت _گفتت: مناسان»» 
مواظب باش ! ولی دیگر دیر شده بود 
قفا کاتکلیی وف + ننت را بیرون:: گذاردم 
بود و بايك حرکت سریع دیگر خود را 
به‌بیررون رسانید و باشتاب ذرمیان دشت 
بحر کت درآ مد. 
ساسان که دیگر سبزی‌چیدن ازیادش 
رفته بود باافسوس گفت : عجب کاری 
کردم » من فکر نمیکنم بتوانیم او زا 
دوباره باینجا باز گردانیم. خواهمرش 
همانطور که پدنبال اسب می‌دوید فرپاذ 
زد : ولی ما باید اين کار را بکنیم. 
اسب درست با بچه‌ها قايم‌باشك بازی 
می‌کرد. هروقت بچه‌ها باد آن روز 
می‌افتند نمی‌نوانند از خنده خودداری 
کنند. کاکلی که این آزادی را دوست 
می‌داشت هر کز نمی‌خواست آنرا از دست 
بدهد. او همانطور که در میان دشت 
باز می‌دوبد » باه باآهنگک لطیف و 
خوشآیندی بگوشهایش‌میخوردو یالهای 
نامرتب او را بروی چش‌های شفافش 
می‌ریخت. همه این حالت‌ها برای کا کلی 
خوشآیند و شادی‌آور بود. او این 
تحالت .را خیلی. بیشتر از ا که ری 8 





محیط بسته زندانی باشد دوست‌می‌داشت. 

آن روز » يك روز پائیزی قشنگی 
بود. آشعه آ فتاب رنگی طلائی پریده‌ای 
داشتند و از میان آسمان شفاف‌می گذشتند 
و به‌پشت او میخوردند و گرمی دلچسبی 
باو می‌دادند. گیاهها بزروی زمین نرم 
بودند و مرطوب و حرکت روی آنها 
برای کاکلی بسیار ساده و دلچسپ بود. 
کاکلی وقتی ضدای بچه‌ها را پشت‌سر 
خود شنید که فرباد. می‌زدند : کا,کلی: 
کاکلی بایست ! گرمائی از محبت» قلبش 
را سوزانید ۰ او یکباره ایستاه و پاسم 
خود » بوته‌ها و علفهای سبز زیرپای 
خود را کند. او آنقدر په‌این کار ادامه 
داد تابچه‌ها خسته و کوفنه به‌او نرد‌يك 
شدند ۰ سپس کاکلی » شیطانی خود را 
از سر گرفت » چشمهای قهوه‌ای خود را 
غلطانید » به‌بچه‌ها خیره شد » دوباره 
مثل فنر از جای خود پربد واز بچه‌هائی 
که باشوق دستهای خود را بطرف او 
درااز کرده بودند دور شد. 

ساسان فریاد زد : فایده ندارد » او 
با ما قایم‌باش بازی می کند » ببین‌چطور 
تا باو نزديك شدیم » دوباره با شتاب 
فرار کرد !؟ کاکلی دوباره در فاصله 
نزدپکی از بچه‌ها استاد » دو سم جلوی 
خود را درمیان بوته‌ها فرو برد » سر 
خود را به‌عقب برگردانید و به‌بچه‌ها 


خیره شد. او بانگاه میخواست به‌بچه‌ها 
بنهماند و بگوید : بیائید » بیائیده اگر 
می‌توانید مرا بگیرید | 

ناگهان » کاکلی سرش‌رابجلوانداخت 
و بالا گرفت و گوشهایش را بجلسو 
قیل : کرد ۰.آو صدای: سوت ضعیفی,را 
شنید و باشیهه‌ای بلند به‌آن جواب 
داد. ساسان روبخواهرش کرد و گفت: 
یکی سوت می‌زند ولی من نمی‌توانم کسی 
را.ببینم . 
سوسن سپس آذاهه داد. و کفت : ببین» 
او دارد بآن طرف می‌دود. او صدای 
سوت را خوب می‌شناسد ۰ اوه 1 ساسان, 
اگر صدای سوت از مشهدی حسین‌باشد 
چه خواهد شد ؟ 

ساسان - پیرمرد » صبح باین‌زودی» 
ابنجا چه کار دارد 0 او سپس همانطور 
که بطرف کاکلی می‌رفت از خواهرش 
نیز خواست نا بهمر اه او برود. کاکلی 
به‌میان بوته‌زاری رفت. درپشت بوته‌ها: 
بچه‌ها مثهیدی حسین را دیدند که 
درحالیکه صورتش مثل گچ سفید شده 


هن > 


که از درد برخود می‌پیچید روبه‌بچه‌ها 
کرد و باضعف گفت : پایم پیچ خوره 
و مثل اینکه در رفته است. دیشب رفته 
بودم به‌ده نزديك که پسرم را ببینم.خیلی 





]مه چم و تام" 





بقیه داستان تشویق‌نامه‌ای .. 

بعد آنها برای یکدیگر تعریف کردند 
که سربازان دشمن چطور مرغ‌وخروسها 
را.میگر فته‌اند. سرگی برای گربشا گفت 
که چطور يك روز بكث سرباز بطرف او 
تیراندازی کرده است حتی محل تیر را 
روی. دنوار نشان گریشا داد. آنها سر گرم 
صحبت بودند که فد کا بسر همساب هگریشا 
از دور دوان دوان سررسید و گفت: 
دشمن نرديك راهآهن مشغول‌خر اب 


کردن ساختمانها است هرچه مدرسه‌بوده 
آنجا خراب کرده. الان مشغول خس راب 
کردن مدرسه شماره شش است؛ 

مدرسه شماره شش‌بهترین‌وفشنگ‌ترین 
مدرسه. ناحیه راه‌آهن بود. شنیدن. ان 
خبر برای بچه‌ها خیلی‌ناراحت کننده‌بود 


گریشا گفت ؛ 


ب.برویم آنجا» ببینم چه شله . 


سر گی گفت ِ 
مامان نمبگذارد. او گفت قدم‌توی 








خیابان نگذاری. 

ما خیلی دور نميرویم. فقط تا 
صحرای. ک وکو . پنج دقیقه میرویم و 
برمیگردیم. او خبرهم. نميشود. 

لحظه‌ای بعد سرگی و گریشا روی 
تبه‌های صخرای کو کو بودند. از آنجا 
همه چیز دیده ميشد » خانه شورا » تمام 
مدرسه‌ها » راه‌آهن دانشگاه و تمام‌شهر. 
گربشا انگشتش را" بطرف. مدرسه شماره 
شش گرفت و گفت: 


ب نگاهکن » مدرسه دارد میسوزد. 

هنوز س رکی .میخو است‌روی‌پنجه‌پابلند 
شود که مدرسه را بهتر بیند که گریشا 
بسرعت دستش را کشید. و گفت: 

ب بنشین » سربازهای, دشمن [! 

پسربچه‌ها بین بوته‌های علف پنهان 
شدند. دو سرباز دشمن ء یکی درحالیکه 
مسلسل را آماده.روی.دستش گرفنه بود 
و دیگر ی که يك, قرقره‌بز رک‌سيم بدنبال 
خود میکشید از بشت. بوته‌ها ظاهز شدند. 


آنها متوجه بچه‌ها شدند یا نشدند. معلوم- 
نبود» چه اگر هم متوجه‌شده‌بودند اینظر 
عجله داشتند که فرصت اینکه باآنها کاری 
داشته باشند نداشتند. دوسر باز شتابان از 
کنار بچه‌ها گذشتند و در پشت بوته‌ها 
ناپدید. شدند. لحظه‌ای بعد دوپسربچه از 
میان بوته‌ها بیرون آمدند. گریشاگفت: 

ب برویم » بینیم آنها چه میکشیدند. 

چند قدمی که جلو رفتند متوزجه‌شدند 
دونوار سیم‌سیاه روی زمین افتاده. گربشا 


باتعجب گفت : 

ب آه ‏ این سیم تلفن است ! راستی 
ییا آنرا قطع کنیم. آنوقت دشمن دیگر 
نمیتو اند باسربازان خودش. ار تباط داشته 

بچه‌ها بکمك دوسنگ تیز هردو نوار 





سیم را قطع کردند » آنرا جمع کردند و .. 


راه شهر را پیش گرفنند . ناگاه صدای 
دو مر د که بزبان. پیگانه‌ای‌صحبت‌میکردند 
از پشت‌سر بگوش رسید. آنها بر گتندو 


کیهان بچه‌ها 


وج جر 


نگاه کردند. دو سرباز باسرعت پشت‌سر 
آنها میدویدند و معلوم‌بود فحش‌میدهند. 
بچه‌ها بدون اينکه بدانند چه کار میکنند 
خودشان را توی بوته‌های علف‌انداختند 
و پنهان شدند. سربازها وقتی به‌نوار سیم 
پریده شده رسیدند » ایستادند » سیم را 
برداشتند و همانطور که آنرا نگاه 
میکردند باخود حرف میزدند. پسر بچه‌ها 
داخود فکر میکر دند الان آنها سیم را 
درست میکنند و آنها را پیدا میکنند. 
آنوقت یقین هردو را میکشتند. دراین 
لحظه صدای شليك گلوله‌ای بلند شد و 
بعد صدای چند گلوله دیگر. دوسرباز 
دشمن سیم را انداختند و درمیان, نو ته‌ها 
ناپدید شدند. بمحض اینکه سربازها پنهان 
باخود داشتند» برداشتندودوان دوان راه 
شهر را پیش گرفتند » در بین راه آنها 
عمو فیلییف را دیدند . گریشا گفت: 

ما عمو فقط برای يك لحظه 
ب‌صحرای ک و کو رفتیم تا ببینیم آنجا 
با مدرسه شماره شش چه میکنند. 

عمو فیلیپف بسیم یکه در دست س رگی 
بود اشاره کرد و برسید؛: 

این چیه ٩‏ 

سرگی گفت: ‏ 

این‌زا ما آنجا..."درضحرا یک و کو 
پیدا کردیم.. افتاده بود. نیم, خوبی‌است. 
دیدیم افتاده » ماه آنر) برداشتيم. 

عموفیلیپف_باتعجب نگاهی به سرگی 


موی 


کرد و پرسید: 
,ب گفتی » برداشتيم ٩‏ تو بچه کی 
۲ 


ب من سرگی تاراسوف هستم . مرا 
نشناختید ؟ من و مادرم در خیابان مدرسه 
زندگی ميکنیم. پلاك شماره شانزده. و 
گربشا در خیابان پر اودا. 

عموفیلییف گفت : 

ب زود بروید خانه . حتما مادرانتان 
آنجا منتظر شما هستند. 

همینکه بخانه رسیدند » سرگی سیم را 
پنهان کرد. وقتی مادرش اورا دی دگفت: 

ب ت وکجا میگردی » شیطون ٩‏ من 
چه بتو بگویم ؟ گفتم قدم توی خیابان 
نگذار » ولی تورقتی صحرا. 

سرگی مثغول دست‌وروشتن بودولی 
مادرش هنوز باو دعوا میکرد. سرکی 


سال پانزدهم 





بدون اینکه خودش بداند چرا ء اصلا 
از حرقهای مادرش ناراحت نمیشد» بلکه 
برعکس خیلی هم خوشحال بود واکنون 
او خودش را سرباز واقعی میدید که 
مانند برادران دبگر سربازش ء مانند 
پدرش » درجنگ برضد دشمن شرکت 
کرده بود. 

تاشب دیگر هیچ در شهر سربازی از 
دشمن باقی نماند. 

صبح روز بعد تازه هنوز سرگی از 
رختخواب بلند شده بود که يك ماشین 
ارتشی جلو در خانه آنها ایستاد» چند 
افسر از :آن پیاده شدند وبکراست‌بطرف 
خانه سرگی‌ها آمدند . سرگی که متوجه 


آنها بود خوشحال روبمادر شکرد وگفت: 


اینها افسران خود ما هستند. بقین 
میابند که پیش ما زندگی کنند. چقدر 
خوب شد :.. 

دراین موقع زنگ در صدا کرد. مادر 
در را با ز کردوبعد از لحظه‌ای‌دوان‌دوان 
وارد اطاق شد و گفت: 

ود لباست را بپوش ! ابنها منتظر 
تو هستند. از ستاد هنگ آمده‌اند.:س زرکی 
متیر پر نسید: 

ب از ستاد ؟ از کدام ستاد»[برای‌چه؟ 

نمی‌دانم ! گفتند تو را میخواهند . 
توی اطاق قدم نزن ! زودتر لباست را 
بپوش. ۱ 

سرگی لباسش را پوشید ولی از در 
بیرون نرفت فکر میکرد «او را برای 
چه میخو اهند ؟ مگراو چه کار کرده؟..» 

ولی مادرش گفت ۳ 

سب پس چراایستاده‌ای؟ زودباش برو! 


منقظ ت هستند. 


مادرش پشت‌سر او بیرون رقت. در 
حیاط دو ستوان و يك سروان ایستاده 
بودند. حالت چهره آنها خیلی جدی » 
گرفته و حتی کمی عصبانی بنظر میر سید. 
سروان نگاهی به‌سرگی کرد و گفت: 

سم این ء شما دیروز بادوستتان در 
صحرای ک وکو سیم‌سیاهی را قطع کردید؟ 

س رگی وحشت زده گفت: 

- آره » ولی ما فکر کردیم مال 
دثمن است. برای همین هم آنرا قطع 
کردلم. 

درست است. آن سیم تلفن‌دشمن‌بود. 
سروال دراین موقع دستی بشانه سرکی 





زد» روبه دو ستوان کرد و گفت: 

- این هم رقبق دیگری برای شما» 
دومین قهرمان خانه شورا ! 

یکی از دو ستوان با سرگی دست‌داد 
و دست او را محکم قشرد و دبگری‌اورا 
بغل کرد و بوسید » بوسه‌ای داغ و 
دوستانه. 

سرگی که هنوز نفهمیده بود این‌سیم 
برای چه بوده و چهاهمیتی‌داشته‌برسید: 

ب آخر این سیم چی بوده ٩‏ 

سروان گفت : 

دشمن موفعی که میخواسته ازشهر 
بیرون برود زیر تمام بناهای بز رگث» زیر 
پیمارستان » خانه‌شورا » دانشگاه مین کار 
گذاشته بوده وتعام این مین‌ها بااین سیم 
بدستگاه مر کزی که در وسط شهر کار 
گذاشته بودند وصل بوده. اگر تو و 
دوستت ابن سیم را قطع نکرده بودید 
درست: ده دقبقه تمد مین‌ها منفجر میشدند 
و تمام این‌بناها زبرورو ميشدند. بهمین 
علت خانه شورا شما و دوستان گریشا 
پاولوف را دومین , قهرمان این جنگ 
بز رک دانسته و از هنگ شثم خواسته تا 
شما را تشویق کنند. اکنون هنگ ششم 
این مدال افتخار و این تشویق نامه را 
برای شما وسیله ما فرستاده است.دراین 
موقع یکی از دو ستوان کاغذی از کیفش 
بیرو نآورذ و چنین‌خواند : «تشویق‌نامه 
وسیله سرگی تاراسوف و گربشا پاو لوف 
شهر بزرگ و عزیز ما خطری بز رگ را 
پشت‌سر گذاشت. خانه شورا و هنگ ششم 
این دونفررا دومین‌قهرمان جنگ‌دانسته» 
بدین وسیله از آنها تشکر مینمایند واین 


مدال افتخار را بآ نها میدهند [» 


بعداز خواندن این نامه ستوان مدالی 
از کیفش در آورد و ات هر اه 
تثویق‌نامه به‌سرگی داد. سرگی باستوان 
دست داد » آنها را گرفت و گفت: 
ب پس گریشا چه میشود ٩‏ 
سروان لبخندی زد و گفت: 
ب عین همین تشویق‌نامه و مدال راهم 
بهگریشا » دوست تو خواهیم داد. 
آنوقت سروان و دو ستوان سلام‌نظامی 
دادند و برای دادن تشویق‌نامه و مدال 
به گریشا بیرون رفتند. 
پایان 


۳۵ 











اور : 








ِ‌‌ 


و بچه‌هی مین »بان مرن بای شاف تک ۶ 
سوسکه وآقا موشه تهیه کرده‌است کسهبازیکنان این فیلم بچه‌های همسن وسال 
شعا ماش این فیلم در تلسویزسون وسیماه تن مش ده مود دنت 
حون تلم رنکی است بهتراست در سینماهم آثرا تماشا کنید بس از تماشای فیلم 
معمای " آخر داستان ضفحه رویرو دا حسل‌کنید واگ در بانك عمران حساب‌س‌انداز 
دارید برای ما بنویسیه و حایژه بگیرید : 


به ترئیب شماره بخوانید : 


مویکو وا خاله موسکه و .درد بدرم 
منکه از کل بهترم 
اه من زنت بشم مهر یو چند می‌کنی 


صبح يك رو بهاد 
که تلا خنده م ی کزدن دوي شاخای ددخت 





لوالرج ‏ مهر بت صدتا حلب روغن خوذبو می‌کنم 
صدتا گو نی ز حبو بات واست دو می‌کنم 
زیر پاتو با مژم صد دفه چارو می‌کنم 


المرکر و من با اين بیشی و صناد نمیشم ذن تو 
دای من حالا حیفه واسه گزدن تو 


خاله سوسکه مت ماه تا بون 
با قر و فر اومد از خونه برون 





ها ۰ ‌ 
ضایر داسی بینم خاله سوسکه تو میشی هدسر من 
اه .میشی به بوسم کن تا بثه باور من 
لوگ و وا خاله سوسکه و ددد. پدرم 
منکه از گل هترم 
٩۳۱‏ .من ذنت بتم مهر یمو چند م یکنی 


0 مر 


هصایرم_ مهربت کشتار يك هفته قصا بخو نمون 
غير از اون پشت قبالت دوسه دونگ از خونمون 
شبا واست سر شام بره ابر بون میذادم 
اینا که قابلی یس وقتق میخوای جون میذادم 
۲ داس ینم خاله سوسکه 3 ۰ 0 3 
۱۳ مالموگره ‏ من با این ییشی وصناد نمی‌شم زن: تو 
میسی 4 (وهدم 4 من دسای من حالا حیفه واسه کردن نو 
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سس ۳ 


ری مرچ وج روج 


وم 


كِ 
"۷ 1 





۳۳ 
افاموشُء ‏ خالقزی چادد بزی کش "گلدوزی کجا میری 





دوم 0 
صالرسوسلی؛  _‏ من دارم دنبال اقبال بلند فی‌گردم 
دنبال عاشق این زلف کمند می‌گردم 





و 
اواموسُ و ببینم خسالقزی جون داسی میثی جهمسر من 
مّ تا گل عشق بریزی همه شب برسر من 

الوم ! _ اه من ذنت بثم مهریمو چند می‌کنی 

بم بو : 

اواموئ : من واست همه هستیدو س انداز هی کنم 
با نك عمر ان میرم امروذ وحساب واز می‌کنم 
تشنیدی که میگن جایزههاش بی‌همتاس 
ماهی چن هزار تومن جایزه. عمری مال ماس 





۲ باريك! 4۱ , بسلیقت که ین ا نداز می‌کنی 
حساب تدکیل سر ما به واسم واز می کنی 


واما بچه‌های عزیز » یادتون هست که من در آخرفیلم 
چه شعری خوندم ؟ آن شعر را برایم بنویسید تا منهم 
فرستاده‌اید يك دفترچه 


حساپ تشکیل سرمایه ب‌انك عمسران 


با موجودی یکهزار وبال جایزه بدهم. ضمنا بادتون‌باشه 
جون تا بایان اسنند امسال هرکسی در بانك عمران 
حساب بازکنه در قرعه‌کشی ۲ جایازه مادام‌العمر ماهی 
۲ هزار تومان شرکت خواهد کرد . 

بنابراین شما هم میتوانید باگرفتن جایزه از بانسك 
عمران دراین قرعه‌کشی بزرگ نیز شرکت کنید البته 
بادتو ن‌نر ه نامه‌مارو بادرس : 


اداره روابط عمومی بانك عمران کوجه‌برلن ساختمان ۲ه ارسال نمائید. 











بقیه داستان کاکلی 
خوشحالم که شما را اینجا می‌بینم » هیچ 
امید نداشتم. ی از اینجا رد شود و 
بمن کمك بکند. راستی بچه‌ها » شسا 
می‌توانید بمن كمك کنید و مرا بخانه 
برسانید ؟ 

ساسان نگاهش را متوجه کاکلی کرد 
که آرام در گوشه‌ای ایستاده‌بود ومنظره 
را تماشا می کرد. ناگهان فکری از مغز 
ساسان گذشت. او روبه‌مرد دهقان کره 
و .کفت : اکز ما.توانيم بشما كمك 
کنیم و شما را برپشت کاکلی سوارکنیم» 
من فکر میکنم بتوانيم شما را بخانه 
برسانیم. 

















































مشهدی حسین آهی کشید و گفت: 
اوه » این بیچاره که از من‌بیحال‌تراست. 
من که فکر نمیکنم ۰ او بتواند وزن 
مرا تحمل و 

سوسن - ولی امتحان این کار ضرری 
نداره 


مشهدی حسین ‏ بسیار خوب» سعی 
میکنم . پیرمرد » سپس باکمك ساسان 
و سوسن از زمین بلند شد . بچه‌ها باو 
کمك کردند و او رابرپشت اسب‌شاندند 
و سه‌تفری آرام آرام‌بطرف‌مزرعه‌مشهدی 
حسین براه افتادند. در طول راه » ساسان 
ضمن‌عذرخواهی واظهارتاسف, به‌مشهدی 
سین گفت که چگونه در اصطبل باز 
شد واسب فرار کرد. سوسن دنباله 
حرف برادر را گرفت و گفت : هسه 
تقصیرها از ساسان نیست.من هم نتوانستم 
دوباره در را پیندم و جلوی فرار کاکلی 
| را بگیرم. 

مشهدی حسین که انتظار نداشت کسی 
باين سرعت بکمك او بشتابد گفت : من 
که هرگز از اين کار شما عصبانی‌نیستم: 
بلکه برعکس خوشحال هم هستم . من 
درتمام طول عمر خودم » از دیدن 
هیچکس باندازه دیدن شما در امسروز 
خوشحال نشده بودم. او سپس همانطور 
که پشت کاکلی را نوازش می کرد گفت: 







پبر شده است. او ادامه داد و گفت: 


مُن دیگر هرگز نباید فکر کنم که کاکلی 


این که پسر‌های من بزرگ شده‌اند و 
دیگر سوار او نمیشوند » دلیل نمیشود 





که کاکلی پیر شده باشد. من باید اژشما 
هم تشکر کنم که بمن نشان دادیه که 
کا کی چقدر می‌تواند بدرد بخورد. 
راستی چطور است شما بچه‌های خوب 
تا موقعیکه دراین دهکده هستید» در 
استفاده از کاکلی بامن شريك باشید؟ 

بچه‌ها هردو باخوشحالی فرباد زدند: 
اوه چقدر فالیست ! 


پیرمرد لبخندی زد و بچهره‌های شاد 
و مهربان بچه‌ها خیره شد » آنگاه آدامه 
داد و گفت : بله» من به کاکلی غذا 
می‌دهم و اصطبل را برای نگهداری او 
دراختیارش می‌گذارم‌ولی‌تمرین وورزش 
او دیگر باشما . من مطمتئن هستم که 
شما روزها او را سر‌گرم می‌کنید. ۱ 

ساسان و سوسن واقعا درآن تعطیل 
تابستان » کاکلی را سرگرم نگهداشتند. 
درآن دهکده اسبی هم خوشحال‌تر از 
کاکلی پیدا نميشد. او هرروز صبح 
جلوق در اصطبل می‌ایستادو باشوق‌منتظر 
بچه‌ها میشد.بچه‌هااو را نوازش‌میکردند, 
قند و شیرینی به‌او می‌دادند و سپس 
درمیان دشت و صحرا براو سوارميشدند. 
هرسه, آنها از این گردش و سواری 
لذت می‌بردند. 







قلم خود دا با جوهر کوئينك پار کر 
پر کنید تا هميشه خوانا وخوش خط 
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خانم برینکر بسختی زندگی خانواده را اداره میکرد. 
آو کاموابافی میکرد » نخ می‌ربسید. تاآنجا که ممکن نود 
درباغچه خانه سبزی میکاشت. مدتی هم در قارثهای بادبانی 
کار کرده گاهی که فرصتی بدست میاورد بهمراهی زنان 
دیگر طناب قایتهانی را که بین بروك و آمستردام رفتو آمد 
میکردند میگرفت و میکشيد. از همه اینها گذشته » لازم‌بود 
از شوهرش که روز بروز طعیفتر و عجیب‌تر ميشد و 
بیش از پیش باعث غم‌واندوهش میگردید مواظت ومراقبت 
کند: 


خانم برینگر گاهی باغم‌واندوه فراوان به‌بچه‌هایش 
میگفت : بچه‌های بیچاره من » ببینید این مردی که آنثدر 
کاری بود چه بروزش آمده ۱ حالا هیچکس را نمی‌شناسد. 
هانس» یادت میاید چقدر پدرت شجاع بود ٩‏ 

ب بله » مادر » خوب بادم میآید» پدر آواز میخواند 
و شما میگفتید که آواز او قادر است که آسبایها را هم 
برقص د رآورد. 

زر یبا تمام کارهای خارج از خانه » بوسیبله هانس 
و گرتل انجام میگرفت. آنها میرفتند و زغال جمع‌آوری 
میکردند و زغالها را مثل آجر مرتب و منظم میساختند. 
ازاین راه سوخت زمستانشان فراهم میشد. : 

گرتل غازهای دهتانهای هسایه را نگهداری میکرد» 


و هانس هم اسبهائی را که کشتیها را در کانال میکشیدند. 


اداره میکرد و باین‌وسیله کمی بول بدست میاوردند. 
هانس خیلی خوب روی چوب کند هکاری میکرد. گرتل‌خوب 


چیز مینوشت و خوب آوازمیخواند . او چوب‌پاهای بلند 


میساخت و خیلی دوست داشت سوار آنها بشود. دختر اد 
دراین کار خیلی بیش‌از دختران همسایه مهارت‌داشت. درمدت 
بسیار کوتاهی میتوانست يك آواز را باد بگیرد و بخواند. 
خیلی زود ام تمام گیاهان و گلهای چهار فصل سال را 
فرا گرفته بود. از مدرسه رفتن خوثش نمی‌آمد و ازدیدن 
تابلوسیاه مدرسه دلش مبگرفت . برعکس» هانس » طبیعثی 
آرام و ملایم داشت و چه درباره تحصیل وچه‌درباره کارهای 
روزانه » هرچه کار مشکلتر بود » او را پیشتر راضی میکرد. 
بچه‌های دبگر بخاطر لباسهای پاره و شلوار چرمی تنگش 
او را مسخره میکر دند ولی ضمنا ناچار بودند باو احترام 
بگذارند » زیرا او هميشه شاگرد اول کلاس بود. 

هانس و گرتل تنها زمستان بمدرسه ميرفتند. ولی 
یکماه ود که بخاطر کمك بمادرشان » درخانه مانده بودند. 

۷زم بود دائما از پدرشان مواظت شود میبایستی نان 
سیاه درست شود » خانه تمیز نگاهداری شود و از همه اینها 
گذشته » کامواها بافته شود و برای فروش در بازار آماده 
گردد, 

در آن روز صبح سرد زستان » یکدسته پسر و دختر 
برای بازی » روی کانال بخ بسته آمدند. لباس آنها عالی 
بود. از دور » انسان تصور میکرد که بخ‌های کانال آب‌شده 
و باغچه‌ای از گلهای لاله روی آب درجال حر کت است. 

در میان بچه‌ها همه هیلدا وآ نگلك دختر شهردار 
ثروتمند را که لبا سگرانتیمتیاز پوست خز بتن داشت 
میشناختند. همراه او دختر دهاتی‌خوشکلی بود بنام آنی‌بومن. 
نیم‌تنه او برنگ قرمز و دامنش‌آبی و باندازه کافی کوت‌اه 
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بود. لابد برای اینکه جوراب خاکستری رنگی‌را که خودش 
باخته بود بهتر ببینند این دامن کوتاه را پوشیده بود. بااین 
دو دختر » دختر دیگری بود بنام روشی کورب . پدر این‌بکی 
هم یکی از اشخاص برجسته آمستردام‌بود.بچه‌های دیگری‌هم 
بانجا آمده بودند» پسرهائی که مثل پروانه دوروبر این 
دخترها میچرخیدند » مثل کارل‌شومل » پیتر و لودويث 
وان‌هلپ » ژا کوب‌پوت و پسربچه کوچك دیگری که بنام 
مسخره و عجیب ووستان و البرت - شیمل‌پنیناك نامیده‌ميشد. 

آنها رویهمرفنه تشکیل یکدسته پسر و دختر بیست‌نفری 
خبلی شاد و سرحال را میدادند. 


تمام این بچه‌ها در سافتی که از ۷۰۰ متر بیشتر نمیشد 
در حال رفت‌و آمد روی کانال یخ‌بسته بودند.هر کدام سعی 
میکرد تندتر از دیگری یخ‌بازی کند. گاهی یکنفر از آنها 
شیطنت میکرد و باسرعت از کنار پزشك‌محترم و خیلی‌جدی: 
که به‌شهر میرفت و با از شهر بازمیگشت, میگذشت. جای 
دیگر» چند نفر دختر که در حال بازی » تشکیل نیمدایره‌ای 
داده بودند ء ناچار ميشدند راه را برای عبور يك آقای 
محترم چاقی که عصا بدست‌و نفس‌زنان‌بطر فآمستردام‌میرفت 
باز کنند. اين آقا کفشهای بخ‌بازی برنگ سرخ آتشی‌بیاداشت. 
جلو کفشهایش باوضع زیبائی ببالا خم شه و گلوله طلائی 
بآن نصب کرده بودند. هنوز چشمهای پفآلودش,را بخوبی 
باز نکرده » یکی از دخترها بااحترام و خنده ملیحی سرق 
در برابرش فرود آورد. مرد از ترش اینکه مبادا تعادلش را 
روی یخ از دست بدهد و بزمین بیفند » حتی جرات نکرد 
جو اب سالام دختر لك را بدهد. 


درمیان کسانیکه روی بخ سرمیخوردند» کسانی هم 
بودند که برای بازی و سر گرمی بآنجا نیامده بودند. بعضی 
از آنها کار گرانی بودند که باعجله سر کار میرفتند. بعضی 
دیگر دهتانانی بودند که محصولشان را در سبدی که روی 
سرشان گذاشته بودند و برای فروش ببازار می‌بردند ؛ 
دوره گردهائی هم چیزهایشان را باخود میبردند,دربانوردان 
با قبافه‌هائی که براثر باد زمخت شده بود » درحال عبور 
با کسانیکه برخورد میکردند شوخیهای گستاخانه‌ای مینمودند. 

دراین میان گاهی چشم انسان بمرد یا زن روحانی 
میافتاد که با قبافه مهربان مخصوص بخودشان در ال 
لغزیدن روی یخ بطرف کلیسا میرفتند . دانش آموزان هم 
دسته دسته » درحالیکه کیف مشتهایشان را روی شانه قرار 


" داده بودند » یخ‌باز ی کنان بظر ف مدرسه روان بودند. 


دسته بیست نفری بچه‌ها با شادی و خوشی روی‌بخ‌بازی 
میکردند و رنگ زیبای لباسشان در بخ کانال منعکس شده 
و منظرء دلفریبی بوجود آورده بود. 

ناگهان سر وکله دختر جوان بسپار زیبائی پیدا شد و 
همه‌بچه‌ها بکصدا فرباد زدند ؛ 
اینهم کاترینکا ! آیا کسی او را باخبر کربه ... 


سال پانزدهم 





میداند که ما مایلیم اوهم در مسابقه شر کت کند ....٩‏ . 
کاترینکا خند هکنان برسید : 
درباره کدام مسابثه صحبت میکنید ؟ همه باهم حرف 

نزنید » من هیچ نخواهم فهمید .... 
دراین موقع رش یکورب دخالت کرد و گفت: 
ما درباره مسابتئه بزرگی صحبت میکنيم که قراراست 

در تاریخ بیستم دسامبر در سالروز تولد خانم‌وا نگلك‌ب رگزار 

شود. 





این فکری است از هیلدا . برای بهترین یخ‌باز » جایزه 
بسیار خوبی درنظر گرفته شده است. 

چندتا صدا باهم گفتند : ۱ 

بله , يك جفت کنش بخ‌بازی عالی » با بندهای 
قشنگ و گماله‌ها و زنگوله‌های نقره‌ای. 

دراین موقع صدای نازك پسر بچه‌ای که اسم عجیب 
و غریبی داشت بلند شد که میگفت : 

کی از زنگوله صحبت کرد ٩‏ 

رشی جواب داد : 

من بودم ووست. بله کفشها زنگوله دارند ! 

ب من مطمئن هستم که ندارند. 

روی آنها حتی يك علامت تیرهم هست. 

دراین موقع گفت و گوهای گوناگونی از هرطرفبلند 
شد. ولی هیلدا باصدای آرامی به گفتگو پابان داد و گفت: 
کفشهائی که برای دختران در نظر گرفته شبه ء زنگوله‌دارند 
ولی مال پسرها در کنارشان علامت (ثیر) کنده شده‌است. 

کاترینکا درحالیکه نگاه پرسشگرش را روی‌همه بچه‌ها 
میگر دانید پر سید: 


کی درمسابثه شر کت خواهد کرد ؟ 
ربشی جواب داد : 


همه ما ! خیلی جالب و مشغول کننده خواهد بود. و تو» 
کاترینکا. ظهر باردیگر درباره اين موضوع صحبت خواهیم 
کرد. زبرا حالا وقت رفتن کلاس است. 

آنوقت کاترینکا بیآنکه جوابی بدهد » روی پاشن‌پا 
چرخش زیبائی زد و با ناز فراوانی روی یخ روان شد. 
بعد درحالیکه از همه جلو افتاده . بود بهعتب‌سربر گردانید 
و فرباد زد : گوش کنید » آخرین ضربه زنگ مدرسه دارد 
ما را صدا میزند » حالا هر کسی مبتواند » خودش را دمن 
برساند. وبعد مثل تیر بطرف مدرسه که در فاصله بانصدششصد 
متری بود حر کت کرد. 

همه‌بچه‌ها کوئش کردند باسرعت هرچه‌تمامتر بدنباش 
پروند. 

کاترینکا از همه دخترها خوشکلتر بود و کمتر 
پسربچه‌ای بود که چهره او در خیالش نش نبسته باشد. 

پایان قست‌سوم 





ِ 


۱:9۳ 


البدود 


نوشته آلن‌گار نر 1 
ترجمه باجلان فرخی 


تصاو ین‌چارازکیپینگ 


ی برازماحراهانی است که کمتر انتظار آن‌را دارید. («نیکولا» و ((دیوید)» 
و ۱ رولند» و («هلسن» بدنبال يك‌توب کمشده به سك کلیسای خرابه کشیده 
میشوند وناگهان خودرا درسرزمین‌الیدور می‌بینند . الیدور جزیره‌ای سبزفام 
و برستاره‌استکه حالا تاریکی. ووحشت‌آن را دربرگرفته . . بچه‌ها سرای 
نحات 0 از تاریکی ووحشت به تلاش می‌افتند و بايك عالم ماحرای‌داغ 

و پرهیجان روبرو میشوند. 











ین ات ی ی 


با 


۴ 





« بقیه از صفحه ۲ ») 


۲ : ) حرکت از ایسنگاه فضائی بايك کشتی فضائی : ) رسیدن به‌مدار مریخ که دراینموقم کشتی فضائی‌مثل 
و ور خاتن اسمان .- يك قمر مصنوعی به‌دور آن مب 


برای اینکه این يك بی‌احتباطی است که 
آدم تا حسابش را درست نکرده با دريبك کره 






برای این کار کاشفین يك جای بسیار خوبی برای 
مشاهده کامل مریخ دراختیار دارند و آن فوبوس » 
یکی ازقمرهای آنست که بفاصله ,۹6 کملوهتری بدور 










کاشفین تلسکوبهای خود را در آنجا قرار می‌دهند و بطود کامل مریخ را مشاهده می‌گنند .... 


و۷۳۰ سر مرح 
9 ۰ ان ۹ 
3 و ام 
و کوب ی 
رد 9 ۰ 


دس ۱ 


) ناتمام 7 


فا 





ی 
ممحم م 


مرو باا رن طره 


مش ده تما وشات کت تحت با 


ِ 
م4 و 





